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این روزها تلاش بر این است که توافقات ایران و غرب، نمونه به‌روز شده‌ای از برجام باشد
توافقی تاریخی که با هزار امید امضاء شد، اما کارشکنی ها و بدعهدی ها
آن را به نمادی از فرصت های از‌دست‌رفته در دیپلماسی ایران بدل کرد

 یک دهه پس از این توافق، سازندگی به بازخوانی ابعاد آن پرداخته است

یادداشت روزدر حسرت برجام

هولوکاســت به معنی همه ســوزی، آتش زدن، کشتن یا 
از بین بردن گروهی از مردم اســت. این اصطلاح بعد از 
قتل عام یهودیان توسط هیتلر شهرت پیدا کرد و متاسفانه 
با وجود رخ دادن هولوکاست های متعددی در ایران بعد 
از جنگ جهانی و چیــن و عثمانی اما این اصطلاح به 
انحصــار یهودیان درآمد ولی امروز خود آنها آفرینندگان 

یکی از بزرگ ترین هولوکاست های تاریخ شده‌اند.
هولوکاست را به زبان حقوقی، ژنوساید )نسل کشی( 
و جنایت علیه بشــریت می نامند که دو نــوع از جرائم 

چهارگانه مندرج در اسناد بین‌المللی است.
ژنوساید به معنای نابود کردن عمدی و کلی یک 
گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی اســت. این عمل 
ممکن است شــامل کشــتار اعضای گروه، آسیب 
رســاندن به سلامت جسمی یا روانی اعضای گروه، 
تحمیل شرایط زندگی که به نابودی گروه منجر شود و 

انتقال اجباری باشد.
جرایم علیه بشــریت به هرگونه عمل خشــونت آمیز 
گسترده و ســازمان یافته‌ گفته می شود که علیه جمعیت 
غیرنظامــی اعمال می شــود. این جرایم شــامل قتل، 
اخراج، بردگی، شــکنجه، تجاوز جنسی، ناپدید کردن 
اجباری افراد و ســایر اقدامات غیرانسانی است که در 
چارچوب یک سیاســت گسترده و ســازمان یافته علیه 

جمعیت غیرنظامی انجام می شود.
با جســت‌وجوی جملــه »فهرســت قطعنامه های 
سازمان ملل متحد« و »فهرست قطعنامه های شورای 
امنیت« مشاهده می شود که تاکنون، سازمان ملل متحد 
و شــورای امنیت بــه ترتیــب ۲۷۹۳ و ۲۳۰۶ قطعنامه 
صادر کرده‌اند و تعداد قطعنامه های شورای حقوق بشر، 
مجمع عمومی ســازمان ملل متحد و شورای امنیت در 
رابطه با وضعیت رژیم صهیونیستی و فلسطینیان از سال 
۱۹۴۷ میلادی تاکنون ۵۱۲ قطعنامه بوده که غالباًً علیه 
اسرائیل و بیشــتر در اعتراض به شهرک سازی، تجاوز 
و خشونت شهرک نشــینان علیه فلسطینیان، تیراندازی 
و قتل کودکان، اشــغال ســرزمین و بازداشت و زندان 
است. این فشرده کارنامه اسرائیل در عمر ۷۵ ساله‌اش 
از زبان نهادهای بین‌المللی اســت اما آنچه در دو سال 
گذشــته در غزه رخ داده، مایه ننگ تمام بشریت است. 
در طول این دو ســال بــرخلاف تمام کنوانســیون های 
بین‌المللی در زمینه ممنوعیت حمله به مراکز غیرنظامی، 
اسرائیل به جز بمباران خانه ها و مناطق مسکونی، تمام 
بیمارســتان ها، درمانگاه‌ها، مساجد، کلیسا، مدارس و 
اردوگاه های پناهندگان تحت نظر سازمان ملل را بمباران 
کرده و نزدیک به ۶۰ هزار نفر از مردم عادی شامل زنان 
و کودکان را به طرز فجیعی به قتل رســانده است. ابعاد 
هولناک این جنایات دیگر هیچ ارتباطی و هیچ تناسبی با 
واقعه ۷ اکتبر ندارد و حاکی از یک برنامه بسیار بزرگ تر 

است که فقط به بهانه ۷ اکتبر کلید خورده.
هرچند غزه ۲۲ سال است در محاصره کامل غذایی 
و دارویی و خشــونت ها و کشــتار هر روزه مردم عادی 
توسط اسرائیل بوده و سال ها پیش دبیرکل سازمان ملل 
اعلام کرد، غــزه بزرگ ترین زندان روباز جهان اســت 
اما در هفته های اخیر، حکومت اســرائیل رسماًً راهبرد 
کشتن بیش از دو میلیون نفر از ساکنان غزه را از طریق 
گرسنگی دادن و تشنگی در پیش گرفته و حتی وقتی که 
با فشــارهای جهانی، اندک غذایی را نهادهای حقوق 
بشر دوســتانه بین‌المللی می خواهند توزیع کنند، وقتی 
مردم گرسنه‌ برای دریافت غذا صف می‌کشند، آنها را به 
گلوله می بندند. اسرائیلی ها چنان جنایتی انجام می‌دهند 
که نســل های آینده این حد از جنایت را افسانه بپندارند 
و باور نکنند و بگویند مگر می شود در هزاره سوم چنین 
جنایاتی انجام داد؟ اما ما امروز جلوی چشمانمان شاهد 

آن هستیم.
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دو حمله تروریستی
7 شهید و 22 زخمی 

در سیستان و  بلوچستان و آذربایجان غربی

حق تحصی ندارید!ل
مدارس، معدل پایین ها را نمی پذیرند

7
کوچه

عمادالدین باقی 
جامعه  شناس 

و پژوهشگر حقوق بشر

فاجعه فلسطین
گرسنگی، هولوکاست غزه 

و لزوم اخراج اسرائیل از سازمان ملل

فرشاد گلزاری
گروه بین‌الملل

نادرست تشبیه 
چرا می خواهید مردم ایران مثل یمنی ها باشند؟

4
کافه

اسرائیل علیه  اروپا 
انگلیس، فرانسه و آلمان خواستار پایان جنگ غزه شدند

3
افق

تفسیر دو  دیدار
ملاقات سیاسیون با میرحسین موسوی و مهدی کروبی

2
سیاست

10 ســال پس از توافقی که قرار بود، قفل تحریم ها را باز کند، 
ایران هنوز در میانه بحران، دیپلماســی و تقابل ایستاده است. 
توافقی که زمانی نماد امید و عقلانیت در سیاســت خارجی 
بود، امروز به خاطره‌ای پیچیده و پرمناقشــه تبدیل شده؛ نه 
احیا شده نه رسماًً دفن. دهمین سالگرد امضای »برنامه جامع اقدام مشترک« یا همان برجام، در حالی 
چندی پیش فرا رسید که نه تنها سرنوشت این توافق همچنان نامعلوم است بلکه فضای سیاسی پیرامون 
آن نیز در تعلیق و التهاب به  ســر می برد. توافقی که ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ در وین میان ایران و ۱+۵ به امضا 
رســید و در آن مقطع، امیدواری های فراوانی برای گشایش در عرصه سیاست خارجی و بهبود وضعیت 
اقتصادی کشــور به‌وجود آورد و حالا در میانه منازعــات منطقه‌ای، رقابت های داخلی و تغییر مکرر 

سیاست ها در آمریکا، همچنان در سایه‌ای از ابهام قرار دارد.
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سال هشتم  شماره 022025
بررسی رویدادهای سیاسییک شنبه 5 مرداد 1404 میهن

خبرگزاری آسوشــیتدپرس در گزارشــی تحقیقــی اعلام کرد که 
نگهبانــان امنیتــی آمریکایی کــه در محل های توزیــع کمک های 
بشردوستانه در نوار غزه فعالیت دارند از گلوله های جنگی و ابزارهای 

تهاجمی علیه غیرنظامیان فلسطینی استفاده کرده‌اند.
روزنامه هاآرتص در گزارشــی در این رابطه پای صحبت شماری 
از افسران و سربازان اســرائیلی نشست و آنها در این گفت‌وگو تاکید 
کردند، دســتوراتی را از ماه گذشــته برای به خاک و خون کشــیدن 
فلســطینیانی که برای دریافت غذا در اطــراف محل توزیع آن تجمع 
می کنند، دریافت کرده‌اند. این گزارش هاآرتص با واکنش تند نتانیاهو 
مواجه شد. برنامه جهانی غذا در بیانیه‌ای خاطرنشان کرد: »شلیک به 
غیرنظامیانی که برای دریافت کمک های بشردوستانه انتظار می کشند 

کاملًاً غیرقابل  قبول است«.
آش آنقدر شــور شد که پاپ هم کشــتن مردمی که در صف غذا 
بودند را محکوم کرد و خواســتار پایان فوری وحشی گری اسرائیل در 
غزه شــد و عده‌ای از اعضای کنگره آمریکا در بیانیه مشترکی اعلام 
کردند: ۷۵ درصد از جمعیت غزه پس از محاصره تحمیلی نتانیاهو با 
ســطح فاجعه باری از گرسنگی روبه‌رو هستند و هرج و مرج و خطر 

در رساندن کمک به غزه منجر به مرگ نزدیک به ۷۰۰ نفر شده است.
هرچند همزمان هاآرتص روزنامه اسراییلی نوشت: ارتش اسرائیل 
طی یک ماه گذشته ۱۰۰۰ کودک را در غزه کشته و این غیر از مرگ بر 
اثر گرسنگی در این روزهاست. همین روزنامه اسراییلی چند روز پیش 

از آن نوشته بود: غزه از هیروشیما ویران تر شده است.
 امــا همه اعتراضاتی که در دنیا صورت گرفته، حرف اســت و به 
قول گوترش، دبیرکل سازمان ملل: کلمات نمی توانند کودکان گرسنه 
غزه را سیر کنند. منشور دادگاه نورنبرگ، که پس از جنگ جهانی دوم 
برای محاکمه جنایتکاران نازی تشــکیل شد، از اصطلاح »جنایات 
علیه بشــریت« استفاده کرد کاری که امروز اسرائیل انجام می‌دهد از 

جنایات نازی ها کمتر نیست.
کاری که اســرائیل در غزه می کند اگر کشور دیگری مرتکب شده 
بود، چنانکه در رویه شورای امنیت سازمان ملل مشاهده شده تحت 

عنوان مداخله بشردوستانه با ائتلاف نظامی به آن حمله می شد.
فصل هفتم منشور ملل متحد که اختیارات شورای امنیت سازمان 
ملل را بــرای حفظ صلح بیان می کند به این شــورا اجازه می‌دهد تا 
»وجود هرگونه تهدیدی برای صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوزگرانه« 

را تعییــن کند و اقدامات نظامی و غیرنظامی را برای »برقراری صلح 
و امنیت بین‌المللی« انجام دهد و اگر شــورای امنیت تشخیص دهد 
که اقدامات پیش بینی شــده در ماده ۴۱ )مجازات‌های دیپلماتیک و 
اقتصادی( کافی نبوده، می تواند از نیروهای نظامی، هوایی و دریایی یا 
هر وسیله دیگری که برای حفظ یا برقراری صلح و امنیت بین‌المللی 
لازم است علیه دولت یا دولت های تهدیدکننده صلح، یا ناقض صلح، 

یا متجاوز استفاده نماید.
در موارد عدیده‌ای، شــورای امنیت دســتور مداخله نظامی داده 
ماننــد کره، لیبی، یوگسلاوی)بوســنی و هرزگوین(، کویت و عراق، 
نامیبیا، کامبوج، رواندا، ســومالی، ســودان و جمهوری دموکراتیک 
کنگو که فجایع آن گاهی کمتر از غزه بوده اســت. به همین دلیل اگر 
شورای امنیت به خاطر پشتیبانی آمریکا و برخی کشورهای اروپا از 
اسرائیل، نمی تواند طبق قانون رفتار کرده و آنگونه که با نازی ها معامله 
شد با اینها عمل کند، سخن نخست‌وزیر مالزی سخن درستی است 
که گفت: 50 ســال پیش، آفریقای جنوبیِِ آپارتایدی از سازمان ملل 
اخراج شــد و امروز جنایات اســرائیل فراتر از درد و انسانیت است. 

جهان باید اقدام کند: تحریم، تعلیق، اخراج.

فاجعه فلسطینفاجعه فلسطین
ادامه  یادداشت روز

جوابیه

در پی انتشــار یادداشــت غیردقیق و فاقد استانداردهای 
حرف های در روزنامه سازندگی، که به استناد اظهارات فردی 
در یکی از پلتفرم های مجازی، بی مبنا و بدون هیچ ســندیت 
و شباهتی، اقدام به انتســاب موضوع به سازمان صدا و سیما 
نموده، ذکر چند نکته جهت تنویر افکار عمومی ضرورت دارد:
متأسفانه، ظاهراًً تحریریه محترم روزنامه سازندگی یا  تمایزی میان یک برنامه منتشرشــده در بســتر یک 1
رسانه تصویری اینترنتی در فضای مجازی و رسانه ملی قائل 
گاهانه ترجیح می‌دهد این تفاوت ساده و  نیست، یا دانسته و آ

بدیهی را نادیده بگیرد و مخاطب را گمراه کند.
اصرار بر انتســاب اقــدام یک فرد در شــبکه های  اجتماعی به صدا و ســیما، اگر حاصل بی‌اطلاعی و 2
گاهی باشد، برای یک رسانه با سابقه چندین ساله تأسف بار  ناآ
است. اگر هم ناشــی از اغراض سیاسی یا عقده گشایی‌های 
جناحی باشد بیش از پیش، سطح پایبندی روزنامه سازندگی 

را به معیارهای اخلاقی و حرفه‌ای زیر سؤال می برد. 
شایســته ذکر است برنامه مورد اشــاره نه تولید و نه  وابســته به رســانه ملی بوده و نــه هیچ گونه ارتباط 3
ساختاری یا محتوایی با صدا و سیما داشته است. مواضع بیان 
شده، نظر شــخصی مهمان برنامه مذکور است و ارتباطی با 

صدا و سیما ندارد.
همواره بر نقد منصفانه و اصولی در رســانه‌ها اصرار  داشــته‌ایم اما اتهام‌زنــی بی‌پروایانــه و هجمه های 4
غرض‌ورزانه را نه نشانه آزاداندیشی بلکه ناشی از بی پایگی و 
ضعف رســانه‌ای می‌دانیم. توصیه می شــود پیش از انتشار 
اخبــار، اندکی تحقیق و تفکیک میان یک ســایت اینترنتی 
بی‌ربط به رســانه ملی و ســازمان صدا و سیمای جمهوری 
اسلامی و نیز اصول ابتدایی راســتی آزمایی خبری را از متن 

کتاب های ابتدایی ژورنالیسم مرور فرمایید.
در پایان ضمن رد صریح ادعاهای غیرواقعی مطرح  شده در روزنامه ســازندگی، این رسانه را به رعایت 5
اخلاق حرفه‌ای، احترام به شــعور مخاطــب و خودداری از 

انتساب ناروا و بی مبنا دعوت می کنیم.
روابط عمومی سازمان صدا و سیما

جوابیه‌ای به صداوسیما
در پــی پخش برنامه‌ای تصویری کــه در آن به وزیر محترم 
امور خارجه دولت چهاردهم اهانت شده، لازم است چند نکته 
با صراحت و دقت مطرح شــود: نخست آن که، اگر این برنامه 
مجوز رسمی برای انتشــار نداشته است، جای بسی شگفتی 
ا ســت که چگونه چنین محتوایی بــدون هیچ گونه چارچوب 
نظارتی منتشــر شــده اســت. اما اگر این برنامــه تصویری 
مجوز خود را از »ســاترا«- که سال هاســت زیر نظر سازمان 
صداوسیما فعالیت می کند- دریافت کرده و باز هم نظارت لازم 
بر محتوای آن اعمال نشده، این پرسش اساسی پیش می آید که 
سرنوشت مصوبه‌ای که مسئولیت نظارت بر این دست برنامه ها 

را به صداوسیما محول کرده، چه شده است؟
از سوی دیگر، آنچه روزنامه سازندگی در گزارشی تحلیلی 
منتشــر کرده، ناظر بر ســخنان توهین آمیز یکی از مجریان 
شناخته شده صداوســیما، آقای خانعلی‌زاده، نسبت به وزیر 
امور خارجه بوده و دقیقاًً در امتــداد موضع گیری عمومی و 
علنی جناب آقای محمدحســین رنجبران، مشــاور محترم 
وزیر، صورت گرفته است که در توئیتی، آن مجری را وابسته 
به رسانه ملی معرفی کرده‌اند. کما اینکه آقای خانعلی‌زاده از 
کارشناسان شناخته شده رســانه ملی هستند.  با این حال، 
واکنش رســمی صداوســیما به این گزارش- که با عباراتی 
ناپســند و دور از شــأن یک رســانه ملی همراه بود- نه تنها 
پاســخ گو نبود بلکه خالی از ادبیات حرفه‌ای و نشــان‌دهنده 
بی توجهی به مسئولیت اجتماعی رسانه ها در قبال مخاطب 
و واقعیت اســت. روزنامه ســازندگی هرگز نــه تنها به هیچ 
رسانه‌ای بلکه حتی به شــعور مخاطب خود اهانت نکرده و 
همواره بر مدار نقد مســتند و محترمانه حرکت کرده است. 
طبیعی ا ســت که نقد عملکرد نهادهای عمومی، بخشــی 
جدانشــدنی از حیات رسانه‌ای آزاد و مســئول است. امید 
است فضای رســانه‌ای کشــور از واکنش های احساسی و 
توهین آمیز فاصله گرفته و به ســوی رفتار حرفه‌ای، شــفاف 
و همراه با احتــرام متقابل حرکت کنــد؛ جایی که اختلاف 
دیدگاه ها با نقد محترمانه و گفت‌وگو حل‌وفصل شــود، نه با 

تخریب و تمسخر.
یخ: ۱۴۰۴/۵/۴ با احترام/ روزنامه سازندگی/ تار

امید که اختلاف دیدگاه ها با نقد 
ل محترمانه و گفت وگو ح وفص شودل

 جوابیه صدا و سیما
و پاسخ روزنامه سازندگی به این سازمان

در روزهایی که نشــانه های تغییر سیاسی از زبان مقامات بلندپایه به 
گوش می‌رســد، یک دیدار دوستانه در کوچه اختر، دوباره توجه ها را 
به یکی از حســاس ترین مسائل سیاسی ســال های اخیر جلب کرد. 
حصر میرحسین موســوی و زهرا رهنورد. دیداری که در ظاهر تنها 
یادآور خاطرات قدیمی میان یاران انقلاب بود اما در باطن بیش از یک 
دیدار ساده تلقی شد. آیا این ملاقات، آغاز پایان یکی از طولانی ترین 

پرونده های سیاسی ایران است؟
میرحسین موســوی و همســرش زهرا رهنورد پس از حدود ۱۵ 
ســال حصر خانگی، میزبان سه چهره آشنا بودند: مسیح مهاجری، 
محمدرضا بهشــتی و غلامرضا آقازاده. هر سه از چهره‌های باسابقه 
جمهوری اسلامی که ارتباط فکری و سیاســی دیرینه‌ای با موسوی 
داشــته‌اند. این دیدار که دو ســاعت به طول انجامید، بیشتر از آنکه 
سیاسی باشد با مرور خاطرات و گفت‌وگوهای دوستانه همراه بود؛ اما 

در فضای سیاسی ایران هر نشانه‌ای، معنای عمیق تری پیدا می کند.
همزمان، مهدی کروبی که حدود پنج ماه اســت از حصر خارج 
شده، نیز مهمان دو تن از شــخصیت های برجسته بود. محمدجواد 
حجتی کرمانی و عبدالمجید معادیخواه. دیدارهایی که با وجود ظاهر 
غیررسمی از منظر سیاسی قابل تفسیرند به‌ویژه در شرایطی که حصر 

مهدی کروبی به طور رسمی پایان یافته است.
کروبی در ۲۶ اســفند ماه ســال گذشته با دســتور غلامحسین 
محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، از حصر خارج شد. فرزند او اعلام 
کرد که این دستور بدون نیاز به مصوبه جدید شورای عالی امنیت ملی 
اجرایی شــده و مأموران امنیتی، محل اقامت پدرش را ترک کرده‌اند. 
این تحول، بســیاری را به این فکر واداشت که شاید پایان حصر دیگر 
چهره ها نیز در دستور کار قرار گرفته باشد. در این میان صحبت های 
رئیس جمهور مسعود پزشکیان در نخستین نشست خبری‌اش درباره 
حصر موسوی بار دیگر این گمانه‌زنی ها را تقویت کرد. او تأیید کرد که 
»مشکل آقای کروبی حل شده« و درباره »آن فرد دیگر« نیز در حال 
پیگیری هستند. هرچند لحن او در بیان این جمله با انتقادات کاربران 
در فضای مجازی مواجه شد اما نفس اظهارنظر، مهم ترین نکته بود: 
برای نخستین بار از زبان رئیس جمهور شنیده شد که پرونده حصر در 

حال پیگیری است.

آیا اراده‌ای برای پایان دادن به حصر وجود دارد؟
تحــولات اخیر تنها بــه ملاقات ها و گفت‌وگوهای رســمی خلاصه 
نمی شود. بررسی اظهارنظرهای اخیر نشان می‌دهد که نوعی بازنگری 
در رویکردهای کلان سیاســی در جریان اســت. علی‌اکبر ولایتی، 
مشــاور رهبر انقلاب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اخیراًً 
در پیامی در شــبکه اجتماعی ایکس )توئیتر سابق( نوشت: »حفظ 
انسجام ملی مورد تأکید مقام معظم رهبری می تواند شامل تغییر برخی 
رویکردهای اجتماعــی حاکمیت و محور قــرار دادن رضایت مردم 
شود.« او تأکید کرد که شیوه های قدیمی دیگر پاسخگوی جامعه پس 
از جنگ نیستند. از سوی دیگر، مقام رهبری در پیام شان به مناسبت 
چهلمین روز شهادت شهدای جنگ ۱۲ روزه بر »حفظ اتحاد ملی« 
به عنوان نخستین تکلیف راهبردی برای مردم و مسئولان تأکید کردند. 
این جملات در کنار یکدیگر، نشانه هایی هستند از تغییر نگاه رسمی 
به الزامات اداره کشــور به‌ویژه در دوره پساجنگ و در شرایط دشوار 

داخلی و بین‌المللی.

در چنین فضایی، آنچه این روزها بیــش از همه توجه‌ها را جلب 
کرده، این است که پس از سال ها انکار یا سکوت، اکنون نه تنها درباره 
رفع حصر سخن گفته می شود بلکه نشانه هایی عملی نیز در حال ظاهر 
شدن است. برخی ناظران سیاسی معتقدند، نخستین دیدار حضوری 
موسوی و رهنورد آن هم با چهره هایی مانند غلامرضا آقازاده، مسیح 
مهاجــری و محمدرضا بهشــتی، نماد نوعی تایید ضمنی از ســوی 
ساختار قدرت است. این افراد صرفاًً دوستان شخصی موسوی نیستند 
بلکه در طول دهه ها، بخشی از هسته مرکزی یک تشکیلات بوده‌اند. 
مسیح مهاجری، نماینده رهبر انقلاب در روزنامه جمهوری اسلامی، 
غلامرضا آقازاده، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و محمدرضا 
بهشــتی، فرزند یکی از بنیان گذاران حــزب جمهوری اسلامی، همه 
از چهره هایی هســتند که افکار نزدیکی دارنــد. حضور آنان در خانه 
موســوی، ولو با انگیزه دیداری دوستانه، پیامی روشن به همراه دارد: 

حصر دیگر مانند گذشته بسته و مطلق نیست.

روایت تسنیم 
خبرگزاری تســنیم اما طور دیگری به ماجرا نگاه کرده اســت. تسنیم 
این دیدار را به صدور پیام هفته گذشــته موســوی مربوط دانســته و 
نوشته اســت:»صدور بیانیه اخیر میرحســین موسوی در خصوص 
تاســیس مجلس موسســان و روایتگری معکــوس وی از واقعیات 
جاری در کشــورمان )که شــرایط حساس ناشــی از نبرد ترکیبی با 
دشــمن صهیونیســتی را تجربه می کند( منجر به نارضایتی و خشم 
شــدید مخاطبان خاص و عام از وی شــده و کار به جایی رسیده که 
تعداد زیادی از اصلاح طلبان نیز این بیانیه را مصداق فرافکنی در قبال 
شــرایط موجود و بازی مستقیم در زمین دشمنان قسم خورده بیرونی 
نظام و ضد انقلاب تلقی کرده‌اند. اخیراًً  ســه نفر از دوستان موسوی 
با موافقت محصوران و با کسب مجوز ماموران امنیتی به ملاقات این 
دو در بن بســت اختر رفته‌اند. در این دیدار، مسیح مهاجری )مدیر و 
سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی(، محمدرضا بهشتی )فرزند ارشد 
شهید بهشــتی( و غلامرضا آقازاده )وزیر نفت دوران دفاع مقدس( 
حضور داشــتند. سایت کلمه )وابسته به جریان فتنه( مدعی شده که 
این ملاقات با مرور خاطرات و گفت‌وگوهای دوســتانه همراه بوده و  

دو ســاعت به طول انجامیده اما از فلسفه و چرایی این ملاقات و پیام 
اصلی دیدارکنندگان با موسوی کمترین سخنی به میان نیاورده است.

همچنین در گزارش تســنیم نوشــته شده اســت که طبق اعلام 
گاه، این ســه نفر پیام دولت آقای پزشکیان برای عدم استمرار  منابع آ
افراط گرایی میرحسین موسوی را به وی ابلاغ و تاکید کرده‌اند که این 
مواضع منجر به پیچیده تر شدن روند رفع حصر وی خواهد شد. در این 
دیدار خطاب به موســوی و رهنورد تاکید شده است که طرح ادعایی 
آنها مبنی بر تشــکیل مجلس موسســان به جز منافقین و عده‌ای از 
ملی مذهبی ها و معدود فتنه گران تندروی باقیمانده خریداری ندارد. 
مســیح مهاجری، آقازاده و محمدرضا بهشتی از موسوی خواسته‌اند 
هرچه سریع تر بیانیه منافقین در حمایت از مواضع وی را محکوم کرده 

و به این رویکرد ناصواب خود خاتمه دهد.

پایان یک فصل، آغاز فصلی تازه؟
واقعیت این اســت که حتی اگر روایت خبرگزاری تســنیم درســت 
باشــد نشــان می‌دهد که رفع حصر فقط یک اقدام سیاسی نیست؛ 
بلکه حامل پیامی بزرگ تر برای جامعه ایرانی است. پیام بازگشت به 
گفت‌وگو، کاهش تنش های درونی و امکان پذیری نوعی آشتی ملی. 
اگر این مسیر ادامه یابد، می تواند فصل تازه‌ای در سیاست داخلی ایران 
رقم بزند؛ فصلی که در آن شــنیدن صدای منتقدان، بخشی از راهبرد 

حفظ انسجام ملی تلقی شود.
از سوی دیگر، مقام معظم رهبری روز جمعه، سوم مردادماه ۴۰۴ 
در پیامی به مناســبت چهلمین روز شهادت شهیدان جنگ ۱۲ روزه، 
»هفت تکلیف راهبردی« را برای مردم و مسوولان کشور ابلاغ کرد. 
رهبــری در این پیام حفــظ اتحاد ملی را نخســتین تکلیف راهبردی 
قلمداد کردند. البته این نخستین بار پس از آتش بس جنگ اخیر نبود 

که مقام رهبری بر لروم حفظ اتحاد ملی تاکید کردند.
اکنون همه چشــم ها به آینده دوخته شده است. دیداری ساده اما 
نمادین، بار دیگر افکار عمومی را به پرونده‌ای بازگرداند که ســال ها 
بر آن مهر ســکوت خورده بود. حصر موسوی و رهنورد بیش از یک 
پرونده سیاسی، آزمونی برای بلوغ سیاسی کشور است. آزمونی که به 

نظر می‌رسد حالا در حال رسیدن به مرحله پایانی خود است.

تفسیر دو دیدار
میرحسین موسوی و مهدی کروبی میزبان دوستان و همفکران خود شدند
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از همان نخستین روزهای شکل گیری، برجام نه تنها با حمایت 
گسترده‌ای از ســوی مخالفان روبه‌رو نشد بلکه با هجمه هایی 
سنگین از مواجه شد. منتقدان داخلی، تیم مذاکره کننده وقت 
به سرپرستی محمدجواد ظریف را بارها مورد انتقاد قرار دادند 
و توافق را بــه عنوان واگذاری »حقوق مســلم ایران« معرفی 
کردند، گروهی که بعدها در هر بزنگاه سیاسی از »عبرت های 
برجام« سخن گفتند و از آن برای تسویه حساب های جناحی 
بهــره گرفتند. این در حالی اســت که رهبر انــقلاب در دیدار 
رمضانی با مســئولان نظام در تاریخ دوم تیرماه 1394 صراحتاًً 
اعلام کردند »بنده هیات مذاکره کننده را- همین دوســتانى که 
این مدت این زحمات را بر دوش گرفته‌اند- هم امین می‌دانم، 
هم غیور می‌دانم، هم شجاع می‌دانم، هم متدیّّن می‌دانم؛ این را 
همه بدانند. اکثر حضّّارى که اینجا تشریف دارید، از محتواى 
مذاکرات خبر ندارید؛ اگر شــما هم از محتــواى مذاکرات و 
ـّات مذاکرات و آنچه در مجالس می گذرد مطّّلع بودید به  جزئی�

بخشى از آنچه بنده گفتم، حتماًً اذعان می کردید«. 
در این راستا نگاهی به دوره مذاکرات پیش از برجام، به‌ویژه 
در دوران ریاســت جمهوری محمــود احمدی نــژاد و هدایت 
پرونده هســته‌ای توســط ســعید جلیلی، گویای آن است که 
مواجهه ایران با شــورای امنیت سازمام ملل به جایی رسید که 
چیزی جز تحریم برای کشور به بار نیاورد. در میانه سال های 
۱۳۸۴ تــا ۱۳۹۲ ایران با صدور 6 قطعنامه تحریمی ذیل فصل 
هفتم منشور ملل متحد قرار گرفت و در انزوا قرار گرفت که از 
قطع ارتباط بانکی با نظام مالی جهانی تا کاهش صادرات نفت 

و سقوط ارزش ریال به سراغ کشور آمد. 
بــا روی کار آمدن حســن روحانی در ســال ۱۳۹۲ رویکرد 
مذاکراتی ایــران تغییر کرد و مذاکرات جدید با اتکای به تیمی از 
دیپلمات های کارآزموده از جمله ظریف، عراقچی و تخت‌روانچی 
آغاز شــد. در نهایت پس از ۲۰ ماه مذاکره فشــرده، سند برجام 
امضا شد؛ سندی که به ســرعت در معرض چالش هایی جدی 
قرار گرفت. برخی اصول‌گرایان در مجلس با تشکیل کمیسیون 
ویژه برجام تلاش کردند توافق را از منظر حقوقی، فنی و امنیتی 
زیر ســوال ببرند. ریاست این کمیسیون با علیرضا زاکانی بود و 
چهره هایی چون سعید جلیلی، فریدون عباسی، علی شمخانی و 

سایر مسئولان پیشین در آن حضور یافتند.
جلیلی در یکی از جلسات این کمیسیون مدعی شد که در 
توافق برجام از »بیش از ۱۰۰ حق مسلم ایران« صرف نظر شده 
ولی پنج عضو از همین کمیسیون از جمله علأالدین بروجردی، 
مســعود پزشــکیان و غلامرضا تاجگردون با صدور بیانیه‌ای 
رسمی این گزارش را »یکجانبه و غیرواقعی« خواندند. حتی 
یوکیــا آمانو، دبیــرکل وقت آژانس بین‌المللــی انرژی اتمی با 
حضور در کمیســیون، در دفاع از مفاد فنی برجام، به سؤالات 

نمایندگان پاسخ داد.

 ترامپ، خروج از برجام
و تلاش نافرجام برای انزوای ایران

اگرچه پس از امضای برجام، دولــت باراک اوباما متعهد 
به اجرای این توافق شــد اما با روی کار آمــدن دونالد ترامپ 
در آمریــکا، ورق برگشــت. ترامــپ با نگاهــی تهاجمی به 
سیاســت خارجی که تحت تاثیر اندیشــه های راست گرایانه و 
محافظه کاران قرار داشت در اردیبهشت ۱۳۹۷ از برجام خارج 
شــد و تحریم های یکجانبه را علیه ایران بازگرداند. بعد از آن 
آمریکا در سپتامبر ۲۰۲۰ تلاش کرد، مکانیسم ماشه را فعال کند 
تا تحریم های سازمان ملل نیز دوباره اعمال شود اما این اقدام 
با مخالفت اکثریت اعضای شورای امنیت روبه‌رو شد. حسن 
روحانی در اردیبهشــت 97 و در اولین واکنش خود به خروج 
ترامپ از برجام گفت که »شاهد یک تجربه مهم تاریخی بودیم 
و آن جمله‌ای که از 40 ســال پیش می گفتیم و تکرار می کردم 
که ایران کشــوری است که به تعهد خود پایبند است و آمریکا 

هیچگاه به تعهد خود پایبند نبوده است، دوباره تکرار شد«. 
با انتخاب جو بایدن در نوامبر ۲۰۲۰ امید به بازگشت آمریکا 
به برجام زنده شد. مذاکرات احیای برجام میان ایران و اعضای 
باقی مانده در وین آغاز شد اما پس از چند دور گفت‌وگو، نتیجه 
ملموسی حاصل نشــد. یکی از موانع اصلی درخواست تهران 
برای تضمین عدم خروج مجــدد دولت های بعدی آمریکا از 
توافق بود؛ تضمینی که در چارچوب سیاســت داخلی آمریکا 
عملًاً غیرقابل ارائه اســت. همزمان با تغییــر دولت در ایران 
و آغاز به کار دولت ســیزدهم، روند مذاکــرات ادامه یافت اما 
فضای دیپلماتیک نســبت به گذشته ســردتر و پرابهام تر شد. 
دولت رئیسی از ابتدا اعلام کرد که به دنبال توافقی »با ضمانت 

و رفــع واقعی تحریم ها« اســت اما مواضع ســختگیرانه تری 
نسبت به تیم پیشین اتخاذ کرد. با این حال نشانه‌هایی از امکان 
پیشــرفت در برخی دوره ها به چشم می خورد تا آنکه تحولات 

سیاسی و نظامی منطقه، مسیر گفت‌وگو را قطع کرد. 
اگرچــه حســین امیرعبداللهیــان، وزیــر خارجــه دولت 
سیزدهم در همایش »سیاست خارجی متوازن در اندیشه امام 
خمینی)ره(« که 10 خرداد 1401 برگزار شــد، گفت که »ما به 
صراحت گفته‌ایم نســبت به تعهد پایبند هســتیم. دولت قبلی 
جمهوری اسلامی ایران تعهد برجام را پذیرفت و به توافق برجام 
پیوســت و به‌رغم اینکه منتقدین جدی در این دولت نسبت به 
برخــی مواد برجام وجود دارد هیچ جا اعلام نکرده‌ایم، برجام را 
در دولــت جدید نمی پذیریم، بگذاریم کنار و روی توافق جدید 
صحبت کنیم. لذا در بهترین حالت همه گفت‌وگوهای ما در این 
مسیر به همان نقطه برجام برمی گردد« اما واقعیت این است که 
هم‌طیفی های دولت سیزدهم علناًً در همان موقع با هرگونه اقدام 

دولت سیزدهم در قبال برجام و مذاکره مخالف بودند.

دولت چهاردهم و مشکلات پیش‌روی دیپلماسی 
بــه هر ترتیب دولــت ســیزدهم در حالی که هنــوز به احیای 
کامل برجام نرسیده بود با ســانحه سقوط بالگرد و درگذشت 
رئیس جمهور ابراهیم رئیســی به پایان رســید و با ورود دولت 
پزشــکیان به پاستور، امید به از سرگیری مذاکرات زنده شد اما 
ســیر تحولات منطقه‌ای همه چیز را تحت‌الشــعاع قرار داد؛ 
به گونه‌ای که حملات اســرائیل به ایــران آن هم حین مذاکره 
غیرمستقیم تهران- واشــنگتن عملًاً دورنمای مذاکرات )چه 
بــا اروپا و چه بــا آمریکا( را در ابهام قرار داده اســت. دولت 
پزشــکیان در همان آغــاز راه با چالش هایی بــزرگ در حوزه 
سیاســت خارجی، اقتصاد و مدیریت افــکار عمومی مواجه 
شد. فشارها برای حذف ظریف از معادلات سیاست خارجی 
افزایش یافت و طیف هایی در داخل کشور، رئیس جمهور جدید 
را بابت راهبرد »مذاکره« تحت فشــار گذاشتند. این در حالی 
است که ساختار سیاســی ایران با تأکید بر سیاست های کلی 
رهبری و شــورای عالی امنیت ملی به دنبال »توافقی پایدار« 

است، نه بازگشت به همان نسخه قبلی برجام. اکنون این سؤال 
اساسی مطرح اســت که آیا بازگشت به برجام همچنان هدف 
راهبردی ایران است، یا آنچه در دستور کار قرار دارد، نسخه‌ای 

تعدیل‌ شده حداقلی یا »برجامِِ بدون آمریکا« خواهد بود؟ 
اگرچه سایه جنگ، مشکلات داخلی، تردیدهای منطقه‌ای 
و رفتارهــای متناقض آمریکا همه‌وهمــه موانع مهمی در این 
مسیر هســتند اما خاطره برجام )با تمام ضعف ها و قوت های 
آن( هنوز به عنوان یک الگو از »چه می توانســت باشــد« در 

حافظه جمعی سیاست ایران حضور دارد.
 

از برجام تا بعد
برجام بیش از آنکه فقط یک ســند حقوقی باشد، نماد فراز و 
فرود دیپلماســی جمهوری اسلامی در یک دهه پرتلاطم بود. 
تجربه‌ای که نشان داد امکان گفت‌وگو با غرب )اگرچه دشوار 
و پرهزینــه( وجود دارد امــا برای پایداری آن بایــد نه تنها به 
ظرافت های حقوقی و فنی بلکه به سازوکارهای اعتمادسازی 
پایدار نیز اندیشید. اکنون ایران دوباره در آستانه تصمیمی بزرگ 
قرار گرفته که بازگشــت به مسیر تعامل یا تداوم تقابل را مانند 
یک دوراهی در مقابل خود می بیند. اینکه حســن روحانی در 
فروردیــن 1404 صراحتاًً می گوید »اگر بنا بود مذاکرات برجام 
غیرمســتقیم باشد، نه در دو ســال که در ۲۰ سال هم به توافق 
نمی‌رسیدیم« به نوعی نشان می‌دهد که باید در مدل مذاکره با 

ایالات متحده، قدری تعمق کرد. 
دولت پزشــکیان و همراهانش، به‌ویــژه چهره هایی مانند 
محمدجواد ظریــف، هنوز می توانند به عنــوان معماران یک 
نســخه به‌روز  شده از دیپلماسی هســته‌ای عمل کنند اما این 
امر مشروط به عبور از موانع داخلی و خارجی است. در پایان 
باید گفت اگرچه 10 سال از امضای ان توافق گذشته اما برجام 
همچنان مســأله‌ای »زنده« اســت؛ نه تنها در سیاست که در 
حافظه جمعی جامعه ایرانی. ســؤالی که باید به آن پاسخ داد، 
این نیســت که »آیا باید به برجام بازگشــت؟« بلکه این است 
که »چگونه می توان از تجربه برجام، مســیری بهتر برای آینده 

ساخت«؟ 

در حسرت برجام
وضعیت انســانی و ادامه کشتارها علیه ســاکنان غزه توسط 
اســرائیل طی روزهای اخیر به ســوژه داغ و اصلی رسانه‌ها و 
مجامع و محافل دیپلماتیک بدل شــده و حــالا کار به جایی 
رســیده که امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه به رسمیت 
شــناختن کشــور فلســطین را مطرح کرده کــه واکنش‌های 
گسترده‌ای در اروپا و در سطح بین‌المللی به همراه داشته است. 
در این راستا کشورهای اروپایی دیگر هم نتوانستند از کنار این 
تصمیم یکباره فرانسه به راحتی عبور کنند و در نهایت انگلیس، 
فرانســه و آلمان شــامگاه جمعه در بیانیه‌ای مشــترک ضمن 
حمایت از حق فلسطینیان، اعلام کردند که »فاجعه انسانی که 

در غزه شاهد آن هستیم باید همین حالا متوقف شود«.
 الجزیره در گزارش خود نوشــته اســت که این سه کشور 
اروپایــی در این بیانیه تاکید کرده‌اند کــه زمان پایان جنگ در 
غزه فرا رســیده اســت و ما از اســرائیل می خواهیم که فورا به 
سازمان ملل و ســازمان های غیردولتی اجازه دهد تا کار خود 
را در غزه انجام دهند. در قسمت دیگری از این بیانیه مشترک 
آمده است: »ما قویا با تلاش ها برای تحمیل حاکمیت اسرائیل 
بر سرزمین های اشغالی فلســطین مخالفیم و اسرائیل باید به 
تعهدات خود طبق قوانین بین‌المللی بشردوستانه عمل کند«. 

انگلیس، فرانســه و آلمان در بخش دیگــری از این بیانیه 
خاطرنشان کردند که ما متعهد به تلاش برای تدوین یک طرح 
مشــخص و معتبر برای مرحله بعدی در غزه هستیم همچنین 
آماده‌ایم تا اقدامات بیشتری را برای حمایت از آتش بس فوری 
در غزه انجام دهیم. در این مســیر کی یر استارمر، نخست‌وزیر 
انگلیس به طور جداگانه‌ای عنوان کرد که به‌رســمیت شناختن 
کشور فلســطین باید بخشی از طرح گسترده تر برای راه حل دو 
دولتی باشــد و اعلام کرد که تشدید نامتناسب حملات نظامی 

اسرائیل در غزه غیرقابل دفاع است. 
تصمیم مکرون برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین، 
اختلافــات میان متحدان اروپایی موســوم به E3 را بر ســر 
چگونگی کاهش بحران انســانی رو بــه وخامت غزه و پایان 
دادن به جنگ اسرائیل در این منطقه آشکار کرد. هر سه کشور 
فرانســه، آلمان و انگلیس در اصل از یک کشــور فلسطینی 
حمایت می کنند اما آلمان که از جمله کشــورهایی است که 
نگران تأثیر این تصمیم بر روابط با رژیم اسرائیل است، اعلام 
کرد که در حال حاضر هیچ برنامه فوری برای پیروی از اقدام 
فرانسه ندارد. ســخنگوی دولت آلمان )جمعه( با بیان اینکه 
این کشــور همچنان به رسمیت شــناختن کشور فلسطینی 
را یکی از آخرین مراحل در مســیر تحقــق راه حل دو دولتی 
می‌داند، افزود: »امنیت اسرائیل برای دولت آلمان از اهمیت 

بالایی برخوردار است«. 
این در حالی اســت که اســپانیا و ایرلند از تصمیم فرانسه 
برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین استقبال و بر اجرای 
راه حل دو دولتی تاکید کردند. گفتنی اســت که نروژ، اسپانیا، 
ایرلند و اسلوونی در سال ۲۰۲۴ و همزمان با ادامه جنگ رژیم 
اســرائیل در غزه اعلام کردند که کشور فلسطین را به رسمیت 
می شناســند. یورونیــوز در این بــاره گــزارش داد که مکرون 
امیدوار است با تحت فشــار قرار دادن متحدان اروپایی خود، 
از جمله انگلیس، آلمان و ایتالیا، آنان را وارد به اتخاذ موضعی 
و احیای راه حــل دو دولتی کند. اعلام تصمیم فرانســه برای 
به رسمیت شــناختن کشور فلســطین، وحدت اتحادیه اروپا 
در مواجهــه با جنگ غزه را به چالش کشــیده و دولت کی یر 
استارمر، نخست‌وزیر انگلیس را تحت فشار شدید سیاسی از 
سوی پارلمان، احزاب و افکار عمومی قرار داده است. استارمر 
از سوی شماری از وزرای ارشد کابینه خود و بیش از یک سوم 
نمایندگان پارلمان این کشور تحت فشار قرار گرفته است تا روند 
به‌ رسمیت‌ شناختن کشــور فلسطین را در واکنش به اقدامات 
اســرائیل از جمله جلوگیری از ارسال کمک ها به غیرنظامیان 
گرسنه در غزه سرعت بخشد. ۲۲۱ نماینده پارلمان انگلیس از 
۹ حزب سیاســی مختلف از جمله »حزب کارگر« با امضای 
نامه‌ای فراحزبی از اســتارمر و دیویــد لمی، وزیر خارجه این 

کشور خواستند که کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند.

اروپا علیه اسرائیل
آلمان، انگلیس و فرانسه در بیانیه  مشترک خود 

چگونه خواستار توقف جنگ غزه شدند؟

اروپا ادامه تیتر یک
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جنبش های سیاســی و کنش های اجتماعی همواره در 
طول تاریخ، ســاختارهای قدرت و مناسبات فرهنگی را به 
چالش کشــیده‌اند و تأثیرات عمیقی بر شــیوه‌های زیستی 
مانند هنر به ویژه مد و اســتایل داشــته‌اند. این جنبش ها 
چــه در قالب اعتراض های خیابانی و چه در شــکل گیری 
گفتمان های هویتی، زمینه‌ای برای تشــکیل یک ســبک 
پوشش را فراهم کرده‌اند. کنش گران این جنبش ها با ظاهر، 
لباس و نشانه های بصری خود پیام های اعتراضی یا خواسته 
اجتماعی خود را بیان می کنند. از همین رو استایل تبدیل به 
ابزاری جهت بیان، مقاومت، هویت ســازی یا نقد وضعیت 
موجود می شــود و قادر اســت، تأثیرات مانایی در فرهنگ 

عمومی جامعه و حتی جهان بر جای گذارد.

 کنش گری مد 
در همیــن باره مــن به عنــوان یک سیاســت خوانده و 
مدنویس، گفت‌وگویی داشــتم با دکتر ســاره سیاحی استاد 
دانشــگاه و پژوهش گــر هنر. به اعتقاد او مــد صرفاًً بحث 
پوشانندگی نیست و در اغلب مواقع نماد ارتباطات سیاسی 
و اجتماعی اســت و به همین دلیل گاهی لباس ها تبدیل به 
یک بیانیه سیاسی می شوند. ایشان معتقدند مد هم می تواند 
بازتابی از کنش های اجتماعی و سیاسی باشد و هم به مثابۀ 
نوعی کنش‌ عمل کند. به طور مثال در ســال 2016 دو خانم 
آمریکایی الگوی یک کلاه ســاده را در شبکه های اجتماعی 
به اشــتراک گذاشتند. این الگو به سرعت در ایالات متحده 
فراگیر شد و تعداد قابل توجهی از زنان این الگو را با کاموای 
رنگ صورتی بافتند. ســپس در اعتراضاتی که ســال 2017 
به خاطر ســخنانی توهین آمیز نســبت به زنان در شهرهای 
واشــنگتن و نیویورک برپا شــد این کلاه صورتی ســاده به 
عنوان نمادی قدرتمند از همبســتگی، احساس و حمایت 
سیاسی توســط زنان مورد اســتفاده فراگیر قرار گرفت و تا 
جایــی پیش رفت که به عنوان نماد ایــن کنش اجتماعی به 
موزۀ »ویکتوریا– البــرت« راه یافت و روی مجلات معتبری 

همچون »نیویورک تایمز« نقش بست.

 پوشش به مثابه مانیفست سیاسی
هرچند که پیش تر از این نیز جنبش ها و کنش های مهمی 
در سراســر جهــان به‌خصوص غرب پدید آمــد که منجر به 
فرهنگ پوششی جدیدی شد و در سرتاسر جهان گسترده و 
مورد اقبال قرار گرفت اما به اعتقاد سیاحی یکی از اثرگذار ترین 
این جنبش ها مربوط به سیاه پوستان با نام »سیاه زیبا است« 
بود که در دهۀ 1960 در آمریکا و با نمادهای آفریقایی، جهت 
رســاندن صدای اعتراض سیاه پوستان نسبت به تبعیض های 
نــژادی در غرب شــکل گرفت. در این جنبش، پوشــش و 
نمادهای فرهنگی سیاه پوستان تا جایی پیش رفت که تبدیل به 
مانیفست پیروان این جنبش شد و حتی سفیدپوستان زیادی 
در سراسر جهان جهت همبستگی با این کنش گران از پوشش 
و نمادهای آنان در استایل خود بهره بردند. همچنین در همان 
دهه های 60 و 70 میلادی، جنبش های ضد فرهنگی دیگری 

نیز در اعتــراض به نظام ســرمایه‌داری و انواع تبعیض های 
نژادی و جنسیتی در غرب شکل گرفت. این جنبش ها با مد 
کردن تی شرت و شلوارهای جین پاره تلاش کردند، بخشی از 
جامعه فقیر خود را به حاکمیت سرمایه‌دار نشان دهند و نظر 
دولت را به وضع معیشــتی رقت بار این قشر از جامعه جلب 
کنند. این پوشــش اعتراضی آنان به سرعت در میان جوانان 
گســترش یافت و تبدیل به یک مانیفست یا بیانیۀ سیاسی و 
اجتماعی شد اما شــاید مهم ترین تأثیر جنبش های سیاسی 
و اجتماعی بر صنعت مد را بــه جرأت بتوان در جنبش های 
فمینیســتی مشــاهده و تحلیل کرد. دلیل ایــن تأثیر ژرف را 
می توان در ســاختار و هویت شناســی این جنبش دانست؛ 
چراکه زنان همواره جامعۀ مورد هدف صنعت مد بوده‌اند و با 
توجه به تنوع شاخه های فمینیسم برای هر گرایش این مکتب 

می توان پوششی جدید تعریف و طراحی کرد.

 ماندن یا نماندن
از دکتر ســیاحی دربارۀ ریشــه های ماندگاری و یا عدم 
ماندگاری ایــن قبیل پوشــش های زاده شــده از جنبش ها 
در حافظــۀ تاریخــی و فرهنگی جوامع پرســیدم و ایشــان 
معتقد بودند: »ســه عنصر رســانه، بازار و رمزگان فرهنگی 
در مانــدگاری یا عــدم ماندگاری اســتایل‌های پدید آمده از 
جنبش ها، نقش به سزایی دارند. رسانه همواره به عنوان پلی 
میان یک پدیدۀ فرهنگی- سیاســی یا اجتماعی با اســتایل 
و صنعت مد بوده اســت و در واقع این رســانه ها هستند که 
تعییــن می کنند چقــدر یک مد جدیــد در جامعه و حافظه 
فرهنگی و تاریخی آن ماندگار یا فراموش شــدنی باشــد. در 
عین حال اقتصاد و بازار نیز نقش مهمی در ماندگاری یا عدم 
ماندگاری پوشش های جنبشــی دارند و اگر این پدیده جدید 
بتواند، چرخ های بازار را به خوبی به حرکت درآورد از شانس 
ماندگاری بیشــتری برخوردار خواهد بود و در نهایت رمزگان 
یا هویت فرهنگی یک جامعه اســت که تعیین می کند، مد و 
پوشــش جدیدی که مانند ققنوس از پس یک کنش سیاسی 
و اجتماعی پدید آمــده در بطن جامعه و حافظه فرهنگی آن 
باقی بماند یا خیر. اینکه تغییرات پوششی جدید تا چه اندازه 
با ریشه های تاریخی و فرهنگی یک جامعه هم سو یا در تضاد 
هستند، می تواند نقش بسیار موثری در فرآیند ماندن یا نماند 

استایل جدید داشته باشد.«

 مد، صدای خیابان ها
در آخر به عنوان حســن ختام ایــن مبحث می توان چنین 
برداشت کرد که از خیابان تا صحنه مد، استایل های برخاسته 
از جنبش ها نشان می‌دهد مد، مفهومی صرفاًً زیبایی شناسانه 
نیست بلکه بستری برای بازتاب تحولات فرهنگی، سیاسی 
و اجتماعی است. این پوشــش ها با عبور از مرزهای سنتی 
حامل پیام ها و روایت هایی از مقاومت، آزادی خواهی و هویت 
جمعی می شوند و هنگامی که یک سبک خیابانی به جریان 
اصلی مد راه می یابد، نه تنها به عنوان یک ترند یا جریان گذرا 
بلکه به مثابۀ سندی زنده از تاریخ معاصر و تحولات اجتماعی 
عمل می کند. این ســند تنها از راه رسانه است که می تواند، 
گســترش یابد و در حافظۀ تاریخــی و فرهنگی یک جامعه 
برای همیشــه باقی بماند و چون مانیفســتی ارزشمند، پیام 

کنش گرانش را به گوش جهان و تاریخ برساند.

سویه های سیاسی مدسویه های سیاسی مد
 روایت ساره سیاحی از استایل های برآمده از جنبش های اجتماعی

 رمان »ساشــا، سلام!« نوشــتۀ دیمیتری دانیلوف، نویسنده و شاعر روس 
در آینــده‌ای نزدیک جریــان دارد؛ دنیایی که ظاهراًً مدرن و متمدن اســت اما 
مجازات اعدام را برای تخلفات اخلاقی و اقتصادی بازگردانده‌اند. این اعدام ها 
با سازوکارهایی ماشینی و بدون دخالت انسان انجام می شوند. قهرمان داستان 
به‌دلیل رابطه‌ای غیراخلاقی با دانشجویش محکوم شده و اکنون در مکانی شبیه 
هتل با امکانات کامل منتظر اجرای حکم اعدام است. ابزار اجرای حکم، یک 
مسلسل خودکار به نام »ساشا« است که در راهرویی نصب شده. هر روز او را 
از مقابل آن عبور می‌دهند، بی آنکه بداند قرار است همان روز کشته شود یا نه. او 
با نوعی انتظار و بی خبری مداوم زندگی می کند، بدون آنکه بداند چرا مجازاتش 
تا این حد شدید است یا سیستم چطور تصمیم می گیرد. در این فضا، شخصیت 
اصلی دائماًً با تناقض بین ظاهر متمدن فضا و واقعیت مرگ بار آن درگیر است. 

نشر برج به تازگی این رمان را با ترجمۀ زینب یونسی منتشر کرده است.

 راوی پوچی روزمرگی
دیمیتری دانیلوف، نمایش نامه نویس، شاعر و رمان نویس روس، متولد سال 
۱۹۶۹ در مسکو است. دانیلوف در دو دهۀ اخیر به واسطۀ نمایش نامه هایش مورد 
توجه کارگردانان مشهور سینما و تئاتر روسیه قرار گرفته است. نمایش نامه های 
دانیلوف برای مدتی طولانی در بزرگ ترین سالن های تئاتر روسیه اجرا می شوند 
و خیل مشــتاقان مدت ها منتظر می مانند تا به تماشــای تئاتری از او بنشینند. 
دانیلوف برای نخســتین نمایش نامه‌‌اش »مردی از پودولسک« موفق به کسب 
جایزۀ »ماســک طلایی« )معتبرترین جایزه‌ تئاتر روسیه( شد. کمی بعد سراغ 
داستان نویســی رفت و منظومۀ فکری‌اش این  بــار در قالب ادبیات، مخاطبان 
بسیاری یافت. او با رمان هایی همچون »وضعیت افقی«، »توصیف یک شهر« 
و »چیزهایی مهم تــر از فوتبال وجود دارد« نظر منتقدان ادبی را جلب کرد. هر 
رمان این نویســنده یا نامزد نهایی شده اســت یا برندۀ نهایی جوایزی همچون 
»کتاب سال روســیه«، »جایزۀ ادبی Nos« و »آندری بیه لی«. رمان »ساشا، 
سلام!« او در فهرســت نهایی »جایزۀ کتاب سال روسیه« قرار گرفته و »جایزۀ 
یاسنایا پالیانا« را دریافت کرده است. در پس سادگی ظاهری متن های دانیلوف، 

نگاه فلسفی انسانی ظریف با ‌احساس و نکته سنج پنهان است. او در توصیفات 
زندگی روزمره، پوچیِِ هولناک واقعیت امروز را می نمایاند.

 تأملی فلسفی در قالب داستان
»ساشا سلام!« نه یک داستان سرراست با گره‌افکنی های پیچیده و اوج های 
دراماتیک بلکه بیشــتر یک تأمل فلســفی در قالب یک روایت داستانی است. 
خواننده در این رمان با موقعیتی نامعمول و تکان‌دهنده روبه‌رو می شود: سرگئی 
فرالوف، یک زبان شــناس شهیر و میانسال، ناگهان خود را در وضعیتی می یابد 
که باید برای مرگ خود برنامه‌ریزی کند. او محکوم به مرگ شده و حال موظف 
است تا جزئیات این رویداد اجتناب ناپذیر را در قراردادی رسمی مشخص کند. 
این ایدۀ محوری، بســتری را فراهم می آورد تا نویسنده به کندوکاو در مفاهیمی 
عمیق و بنیادین بپردازد؛ به موضوعاتی چون ماهیت مجازات، نقش انســان در 
سیستم های خودکار و اضطراب ناشــی از زندگی تحت کنترل کامل. نویسنده 
به نوعی شرایطی را به تصویر می کشد که در آن مرز میان »عدالت«، »نظارت«، و 
»بی تفاوتی« کاملًاً محو شده است.»ساشا،سلام!« یادآور کتاب مهم »مراقبت 
و تنبیه« میشل فوکو است که تحلیلی است از سازوکارهای اجتماعی و نظری 

 دیمیتری دانیلوف در ساشا، سلام!
به کنکاش در ماهیت مجازات و نظارت در دنیای مدرن می پردازد

قرارداد و تنبیه
گفت‌وگو

یادداشت سینمایی

در فیلم »پیرپسر«، ساختۀ اکتای براهنی، دوربین ما را به خانه‌ای قدیمی 
می بــرد؛ فضایی که نه تنها دیوارها بلکه هوا و صدا را هم در خود حبس کرده 
است. این خانه در نگاه نخست شــاید شبیه به بسیاری از خانه های سنتی 
ایرانی باشد؛ اما به  تدریج روشن می شود که با یک ساختار قدرت توتالیتر در 
مقیاس میکرو مواجهیم؛ خانه‌ای که به تعبیر هانا آرنت، »زادگاه شرِِ عادی 
 شــده« است و نمایندۀ آن پدری است که هیچ قاعده و قانونی ندارد. کسی 

که نماد سلطۀ تمامیت خواه است. 
در نظریۀ ارنست بلوخ، خانه می تواند فضای رهایی باشد؛ محلی برای 
تجلی »اصل امید«. اما در پیرپسر، خانه، ضد آن است: محل انسداد میل، 
گاهی و تولید مطیعان خاموش. در این روایت، غلام باستانی،  ســرکوب آ
پدر خانواده، نه یک فرد که تجسم کامل ساختار پدرسالارانۀ تمامیت خواه 
است. کســی که اختیار »خانه« را در دست دارد. آرنت در خاستگاه های 
توتالیتاریســم می نویســد: »نظام هــای تمامیت خواه با نفــی فردیت آغاز 
می شوند؛ آنجا که انسان ها به ابزارهایی برای حفظ قدرت تقلیل می یابند«. 
غلام دقیقاًً در همین قالب جای می گیرد: پدری که نه می شنود، نه می گذارد 
کســی بگوید. با منطق مالکیت و انحصار، خانه را به آزمایشــگاهی برای 
کنترل روان، بدن و میل تبدیل کرده است. در این فضا علی، پسر بزرگ تر، 
گاهیِِ ناکام است. او کتاب می خواند، تاریخ می فهمد  نماد خرد معترض و آ
گاهی، مکان مرگ اســت.  و به‌ دنبال حقیقت اســت. اما این خانه برای آ
کتاب هایــی که در نگاه بلوخ، »ذخایر امیــد فرهنگی«اند، در این خانه به 
مــدرک جرم تبدیــل می‌شــوند.دیالوگی را در فیلم می‌شــنویم که از زبان 
صاحب کتاب فروشــی‌ای درمی آید که علی پسر بزرگ غلام آنجا کار می-
کند. اما در واقع دیالوگی اســت که ایــدۀ غلام را به نمایش می گذارد: »ما 
کارگر می خواهیم، نه متفکر« این تنها یک جمله نیســت؛ بیانیۀ سیاســی 

تمامیت خواهی خانگی است.

دیستوپیای پدرسالار: معماری قدرت در خانه
غلام با مکانیسم هایی کاملًاً منطبق بر نظریۀ آرنت، خانه را به نظام بستۀ 

تمام‌ عیار بدل می کند:
۱- ایدئولوژی خشک ← از طریق تحقیر اندیشه و ستایش اطاعت، نظام 

ذهنی فرزندان را کنترل می کند.
۲- ترس سیســتماتیک ←  با قتل رعنا، نه‌ فقط خشــونت فیزیکی بلکه 

»فضای وحشت دائمی« خلق می کند.
۳- انزوای ســوژه‌ها ←  پسران از جامعه از خواســتن و از تصمیم گیری 
محروم‌اند؛ دقیقاًً همان گونه که آرنت تأکید می کند: »انزوا پیش نیاز ســلطۀ 

تام است«.
گاهی اتوپیایی نوعی  گاهی اتوپیایی اشــاره می کند. آ در جایی فیلم به آ
گاهی تاریخی و انتقادی اســت که وضعیت موجــود را نه به مثابۀ امر  خودآ
طبیعی و گریزناپذیر بلکه به عنوان وضعیتی موقتی، ســاختنی و قابل تغییر 

روایتی از اتوپیای سرکوب  شده در پیرپسر و نقد تمامیت خواهی به روایت آرنت

خانه زخم خورده

محمد نصراوی
 پژوهشگر حوزۀ مطالعات اتوپیا

دبیر مدرسۀ مطالعات اتوپیای باشگاه اندیشه 

سوگل صبوری‌زاده
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ساشا، سلام!
دیمیتری دانیلوف
ینب یونسی ترجمۀ ز
نشر برج
۱۷۶ صفحه
۲۱۵ هزار تومان
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در پــی تصویب مصوبه جدید دربــاره نحوه پرداخت 
میان اپراتورها و پلتفرم های محتوایی، موجی از واکنش ها 
در فضای رســانه‌ای و صنعتی کشور شکل گرفته است. 
این تصمیم که ســاختار مالی تعامل میان ارائه‌دهندگان 
محتوا و زیرســاخت های مخابراتی را دســتخوش تغییر 
کرده، باعث بــروز نگرانی‌هایی در میــان فعالان حوزه 

دیجیتال شده است.
شــورای عالی فضای مجازی بهمن ماه 1402 سندی 
تحت عنــوان »سیاســت ها و الزامــات تعرفه گذاری 
ترافیک شــبکه و تســهیم درآمد محتوا« تصویب کرد 
که اجرای آن در تیرماه 1403 به طور رســمی از ســوی 
رئیس جمهــور ابلاغ شــد. هــدف اصلی این ســند، 
بازتعریــف نظام تعرفه‌گــذاری ترافیــک و اختصاص 
بخشــی از درآمد اپراتورهای اینترنتــی به صندوق های 
حمایتی جهت تقویت تولید محتوای بومی عنوان شده 
اســت. اما اجرای این سند با واکنش های متناقضی از 
سوی فعالان حوزه دیجیتال روبه‌رو شده است. جمعی 
از فعالان این عرصه از طراحی پیچیده، نبود شــفافیت 
و احتمال بروز فســاد و رانت انتقاد کردند، به باور آنان، 
نحوه تعیین »حق‌الســهم محتوا« و ساختار تخصیص 
منابع عملًاً منجر به تمرکز و انحصار در دست نهادهای 

دولتی و شبه‌دولتی خواهد شد.
هفته گذشته هم جمعی از فعالان پلتفرم های دیجیتال 
و ســینمای خانگی کشــور و شــرکت های ارائه‌دهنده 
خدمــات اینترنت و زیرســاخت در نامــه‌ای به رییس 
جمهور، هشــدار داده‌اند که اجرایی کردن ســند تسهیم 
درآمــد محتوا، تصویب شــده در شــورای عالی فضای 
مجــازی به طور جدی به زیان ایــن صنعت خواهد بود. 
در متــن این نامه که به امضای بیش از ۳۰ پلتفرم نمایش 
خانگی و شرکت‌ ارائه‌دهنده خدمات اینترنت رسیده بود، 
آمده بود: »این ســند با طراحی نادرست و پیچیده‌اش، 
به‌ویژه در نحــوه جمع آوری درآمــد از اپراتورها، انتقال 
آن به صندوق های مختلف و تخصیص ســلیقه‌ای منابع 
به‌وضوح منجر به بروز رانت، فساد و انحصار در صنعت 
محتوا خواهد شد. این روند که کاملًاً مبهم و غیرشفاف 
اســت، برخلاف وعده های مکرر مسئولین مبنی بر عدم 
دخالت بخش غیرخصوصی در اقتصاد بخش خصوصی 
بوده و تهدیدی جدی برای ســاختار اکوسیستم محتوای 
کشور به‌ شــمار می‌رود. ما به‌عنوان فعالان این صنعت 
به طور قاطع اعلام می کنیم که این ســند نه تنها به رشــد 
صنعت کمک نمی کند بلکه اگــر همان طور که طراحی 
شده اجرایی شــود، باعث تضعیف، رکود و بی‌اعتمادی 
در اکوسیستم تولید و انتشار محتوای کشور خواهد شد. 
راهکارهایی که در این ســند مطرح شده هیچ گونه ارزش 
افزوده‌ای بــرای بهبود وضعیت موجــود ندارند و حتی 
به‌وضوح به ایجاد مشــکلات بیشتر در این صنعت منجر 

خواهند شد«.
علی سرتیپی، تهیه کننده ســینما و مدیرعامل پلتفرم 
فیلم نــت هم دوم مرداد ماه در گفت‌وگو با ایســنا، تاکید 
کرد: »این اقدام نه تنها به عدالت اقتصادی خدشه وارد 
می کند بلکه آینده تولیــد محتوای فرهنگی را نیز تهدید 

خواهد کــرد. اصل ایده تزریق منابع مالی برای حمایت 
از تولیدات باکیفیت در پلتفرم ها بسیار ارزشمند است و 
اگر درست اجرا شــود، می تواند به رونق صنعت کمک 
کند. امــا اینکه ســازوکاری برای دخالــت و مدیریت 
مســتقیم از بیرون ایجاد شود، کمی ناعادلانه است و با 
روح اقتصاد آزاد در تضاد است. اگر این فرآیند به شکلی 
پیش برود که ارتباط مســتقیم پلتفرم ها و اپراتورها قطع 
شــود و منابع مالی به صندوقی برود که سازوکار توزیع 
آن شــفاف نیست، طبیعتاًً پول کمتری به دست پلتفرم ها 
خواهد رســید. در نتیجــه ســرمایه گذاری در تولیدات 
باکیفیت کاهش پیدا می کند و به طور طبیعی، اســتمرار 
ایــن روند باعث تحلیل رفتن قــدرت تولید فرهنگی در 

کشور خواهد شد«.
ســرتیپی با اشــاره به تأثیر این طرح بــر گردش مالی 
آزاد گفت: »اســاس مشکل این اســت که وقتی پول و 
فرآیندهای مالــی در اختیار دولت یــا نهادهای خاص 
قرار می گیرد، دیگر شــفافیتی وجود ندارد. نه مشخص 
است این منابع چطور تقسیم می شوند و نه به چه کسانی 
اختصاص می یابــد. این اتفاق گــردش مالی طبیعی و 
شــفاف را مختل می کند و عملًاً با اصول اقتصاد آزاد در 

تضاد است«.
حالا محمدمهدی عســگرپور، دبیــر انجمن صنفی 
»وی او دی«‌ در واکنــش به مصوبه اخیــر درباره تغییر 
نحوه پرداخت ها میــان اپراتورها و پلتفرم‌های محتوایی، 
نتیجــه این تصمیــم نهادهای حاکمیتــی را از بین بردن 

انگیزه های بخش خصوصی می‌داند. 
به گفته عســگرپور طبق این طــرح، درآمدها باید به 
صندوق‌ ســازمان هایی همچون سازمان تبلیغات و صدا 
و ســیما منتقل شده و این صندوق ها، درآمدها را تنظیم 
کنند. به عبارتی دولت و نهادهای حاکمیتی قصد دارند 
به طور کامل به فعالیت‌های مالی بخش خصوصی وارد 
شوند و این عملکرد با اصل ۴۴ خصوصی سازی مغایرت 
دارد. این نوع دخالت ها طی سال ها همواره موجب رانت 
شــده چون درصدی از این درآمدها را برای فعالیت های 
خود برداشــت می کنند به عبارتــی نهادهای حاکمیتی 
که از بودجه بیت‌المال اســتفاده می کنند و  باید تنظیم گر 
باشند، می‌خواهند از این طریق نیز برای خود درآمدزایی 

داشته باشند.
دبیــر انجمــن صنفــی پلتفرم‌های نمایــش خانگی 
می گوید: »این نهادهای حاکمیتــی صندوقی دارند که 
براســاس این مصوبه درآمدهای ترافیــک اینترنت باید 
به این صندوق ها منتقل شــود و این صندوق‌ها هســتند 
که مشخص می کنند چه بخشــی از این درآمدها به چه 
پلتفرمی تعلق گیرد و چقدر در صندوق باقی بماند و این 
دخالت در فعالیت های بخش خصوصی است در حالی 
که دو بخش خصوصی درباره تقســیم‌ درآمدها با هم به 
توافق رســیده‌اند؛ دولت می خواهــد علاوه بر تنظیم گر، 
واسطه گر نیز باشد یعنی درآمدها را دریافت کرده و خود 
درآمدها را تقســیم کند این درحالی است که این نهادها 
خود صاحب پلتفرم هســتند و به همین دلیل این مصوبه 

موجب انحصار و رانت خواهد شد«.

تهدیدتهدید تولید محتوا تولید محتوا
 فعالان شبکه خانگی همچنان به 

ابلاغ طرح تسهیم درآمد محتوا معترضند

در پشت پردۀ تغییراتی که در نظام های کیفری دنیای غرب در طول دوران مدرن 
شکل گرفته‌اند. فوکو معتقد است در نظام های کیفری معاصر صرفاًً تمرکز مفهوم 
تنبیه را از بدن مجرمین به روح و روان آنها تغییر داده اســت. اما در »ساشــا، 
سلام!« همان تنبیه های سنتی بازگردانده شده‌اند و همه چیز به ظاهر مودبانه و با 
رضایت انجام می شــود اما در واقع، اختیار و معنا از انسان ها سلب شده است. 
متن با زبانی ســاده، خشک و تکرارشونده نوشته شده که با فضای یک نواخت 
و بی هیجان دنیای داســتان هماهنگ است. ساختار اپیزودیک کتاب و فضای 
ابزورد آن حال‌وهوایی تئاتری و ســوررئال ایجاد می کند. این رمان ترکیبی است 
از روایت فلسفی، نقد اجتماعی و تصویرسازی از جهانی که در آن، انسان ها به 

شکل بی سر و صدایی از تصمیم گیری و مسئولیت تهی شده‌اند.

 درنگ هستی شناسانه
فضای »ساشــا سلام!« شبیه فضای داستان های کافکاست و گروتسک و 
طنز ســیاه کافکا و نویســندگانی مانند او را تداعی می کند. نویسنده در این اثر 
که در ۸۲ اپیزود روایت شــده از عناصر تئاتر و سینما نیز در خلق این طنز سیاه 
اســتفاده کرده است. این رمان حال‌وهوایی پادآرمانشهری و سوررئال دارد و در 
آن زندگی انســان امروز با نگاهی نقادانه زیر ذره بین گذاشته شده است. در پس 
ســادگی ظاهری متن، نگاه فلسفی نویســنده دیده می شود که به پوچی زندگی 
روزمره انسان امروز اشاره می کند. »ساشا، سلام!« برای شوکه  کردن خواننده به 
او امان نمی‌دهد تقریباًً بلافاصله ضربه را وارد می کند. زمانی که قدم به صفحات 
کتاب می گذاریم، گویی وارد فضایی میان واقعیت و وهم شــده‌ایم. دانیلوف با 
هنرمندی تمام، بســتری را خلق می کند که در آن منطق روزمره رنگ می بازد و 
قوانین جدیدی حاکم می شود. این زمینه سازی غیرمعمول، خواننده را از همان 
ابتدا به چالش می کشــد تا پیش فرض های خــود دربارۀ زندگی، مرگ و معنا را 

مورد بازبینی قرار دهد.  

ســرگئی فرولوف را به مرگ محکوم کرده‌اند اما این محکومیت در دادگاهی 
ناعادلانــه رخ نــداده بلکه با نزاکتی چون بســتن یک قرارداد ســودمند از او 
درخواست می شود، صفحه به صفحه قراردادی محترمانه را امضا کند. او نه یک 
قهرمان تیپیکال است و نه یک ضدقهرمان. سرگئی مردی معمولی است، غرق 
در روزمرگی های زندگی یک کارمند و استاد زبان شناسی. محکومیت به مرگ 
ناگهانی، او را از این رخوت بیرون می کشــد و وادار به مواجهه با پرســش های 
اساسی دربارۀ هستی می کند. انگیزه های او در طول داستان، نه تلاش برای فرار 
از مرگ )که گویی امری محتوم است( بلکه تلاش برای فهمیدن و یافتن جایگاه 
خود در این وضعیت بی سابقه اســت. ماریا گالینا از نویسندگان روسیه درباره 
»ساشــا سلام!« گفته است: »تو هنوز زنده هستی یا پیش از این مُُرده‌ای. مردم 
بی تفاوت‌اند و خودخواه یا مهربان‌اند و ایثارگر. هیچ کس به تو اهمیت نمی‌دهد، 
در عین‌ حال تو تنها نیستی. هر بار در چنین موقعیت هایی ما باید یکی از این دو 
را انتخاب کنیم، فقط دانیلوف اســت که در آن واحد هر دو را انتخاب می کند.« 
هم چنین یوری ساپریکین درباره این رمان گفته است: »به نظر، رمان دیمیتری 
دانیلوف درباره آینده است. اما دنیایی که قهرمان رمان در آن گرفتار شده عجبا 

که چقدر آشناست؛ دنیایی که در آن رفاه و عدم آزادی در هم تنیده‌اند!«
دانیلوف در »ساشــا سلام!« از زبانی اســتفاده می کند که در عین سادگی 
و روانــی، بار معنایی عمیقی را حمل می کند. جملات کوتاه و گویا هســتند و 
توصیفات، هرچند موجز، به خوبی فضای داســتان را ترســیم می کنند. لحن 
نویســنده در بیشتر بخش های کتاب، ترکیبی از جدیت و طنز سیاه است. او از 
این طنز برای کاســتن از تلخی موضوع و در عین حال، برجسته تر کردن پوچی 
موقعیت ها استفاده می کند. روایت داســتان دانای کل محدود به ذهن سرگئی 
اســت که به خواننده اجازه می‌دهد تا از نزدیک با افکار و احساسات او همراه 
شود. دیالوگ ها نیز نقش مهمی در پیشبرد داستان و آشکار ساختن دیدگاه های 

مختلف شخصیت ها ایفا می کنند. 

قرارداد و تنبیه
گزارش: شبکه خانگی

گاهی در برابر پذیرش نظم مستقر، ظرفیت تخیل رهایی و  می بیند. این نوع آ
گاهی اتوپیایی همواره از »اکنون«  امکان زیستن متفاوت را حفظ می‌کند. آ
فراتر می‌رود، در دل شکســت ها و تراژدی ها نیز نشانه‌هایی از امکان دیگر 
گاهی‌ای، ریشــه در نارضایتی از امر واقع دارد اما  بودن را می جوید. چنین آ
در عین حال دچار انفعال یا خیال پردازی نیســت؛ بلکه بر پایه‌ای اخلاقی، 
تاریخی و سیاســی، افق هایی برای عدالت، رهایی و کرامت انسانی ترسیم 
گاه شــود، آدم های  می کند. صحنه‌ای که علی فریاد می‌زند: »اگر هرکس آ
خوب زیاد می شــوند« به  تنهایی مرز اتوپیا و دیســتوپیا را ترسیم می کند. 
فریادی که در برابر نظامی ایستاده است که به تعبیر میشل فوکو، »نادانی را 

تولید می کند تا قدرت را تثبیت کند«.

علی: روشنفکر در قفس آرنتی
علی در این نظام، همان انسان معترض تنهایی است که آرنت از آن سخن 
می گوید. او می کوشد با گفت‌وگو، با نگاه و با فریاد، نوعی »فضای ظهور« 
ایجاد کند؛ همان‌ فضایی که آرنت آن را شــرط تحقق کنش سیاســی اصیل 
می‌دانــد. اما در این خانه، گفت‌وگو جایی ندارد. حتی عشــق علی به رعنا 
نه تنها ناکام بلکه مجازات پذیر اســت. صحنۀ ملاقات شان در حیاط که از 
پشــت میله ها فیلم برداری می شود، تنها لحظه‌ای عاشقانه نیست؛ بیانیه‌ای 
بصری دربارۀ خطر عشق در نظامی است که نمی خواهد هیچ‌ چیز خارج از 
کنترلش رخ دهد. آرنت به‌ صراحت می گوید: »در نظام‌های توتالیتر، عشق 

خطرناک ترین کنش است؛ چون در برابر قدرت مقاومت می کند«.

رعنا: قربانی دوگانه، بدن تسخیر شده
رعنا )با بازی درخشان لیلا حاتمی(، تنها زن خانه، همزمان قربانی دو 
گونه خشونت اســت: از یک ســو، نگاه تملک گرای پدر و از سوی دیگر، 
سکوت و بی‌عملی پسران. او تلاش می کند با زبان بدن، با نشستن، خندیدن 
و نگاه‌ کردن، عاملیت خود را بازیابد؛ اما خانۀ غلام چنین اجازه‌ای نمی‌دهد.
مــرگ رعنا، چیزی فراتر از یک قتل اســت؛ تأییدی بــر نظریۀ یوهان 
گالتونگ دربارۀ خشــونت ساختاری: »سیســتمی که قربانی را پیشاپیش 

محکوم به خاموشی کرده و مقاومت را غیرممکن می سازد«.

پایان بندی: انقلاب یا تکرار خشونت؟
پایان بندی فیلم در ظاهر شــاید نوعی عدالت باشــد اما در باطن چیزی 
جز بازتولید خشونت نیست. همان گونه که آرنت هشدار می‌دهد: »خشونت 
هرگز رهایی نمی آورد؛ تنها می تواند چرخه‌ای تازه از اسارت بیافریند«.علی 
در آخرین نما، درحالی‌ که خون آلود است، سقف خانه را می بیند که می تواند 
اســتعاره‌ای از مرگ رویا و امید باشــد. او به دوربین و به ما نگاه می کند و 
چشم هایش را می بندد. در این لحظه، سکوت و نگاه او، حامل همان چیزی 

است که بلوخ »اصل امید« می نامد. امیدی شکننده، ناتمام، اما زنده.

پیرپسر: آینه‌ای برای جامعه ایرانی
این فیلم فقط یک داستان نیست؛ آیینهای تمام قد از ساختارهای قدرت 
در جامعه ایرانی اســت. تابلوهای »رســتم و ســهراب« در خانه نشانه‌ای 
نیســتند صرفاًً از علاقه به هنر؛ بلکه نمــاد آن چیزی‌اند که آرنت می گوید: 
»تمامیت خواهی، اســطوره ها را به سلاح تبدیل می کنــد تا حال را قربانی 
گذشته کند«.طول غیرمعمول فیلم- سه ســاعت و ده دقیقه- خود نوعی 
تجربۀ انضباط برای تماشاگر است: همان گونه که فوکو می نویسد، قدرت، 
زمان و بدن را در هم می تند. تماشاگر، ناگزیر، سنگینی زمان در دیستوپیا را 

با گوشت و پوست خود لمس می کند.

اتوپیا، آن‌ سوی دیوارها
در دل تاریکی »پیرپســر«، اتوپیا هنوز نفس می کشــد. نه در پیروزی، 
نه در شــورش بلکه در نگاه علی، در فریادهای خفه  شده و در کتاب های 
خوانده  نشــده. همان گونه که بلوخ در پایان کتاب »اصل امید« می نویسد: 
»هیچ دیســتوپیایی نمی توانــد، جرقه های امیــد را کاملًاً خاموش کند«؛ 
»حتی اگر در سکوت یک کتاب  خوانده‌ نشده، یا در نگاه یک عاشق ناکام 
پنهان شــده باشد«. »پیرپســر« فقط یک فیلم نیست. مانیفست بصری 
اتوپیاست؛ روشــی برای دیدن، برای افشای آنچه پنهان شده و شاید برای 

شکستن چرخۀ سکوت.
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تــا پیش از جنــگ 12روزه، هــر زمان کشــور در تنگنا قرار 
می گرفت، سیاســتمداران از مردم می خواســتند که در این برهه 
حساس، روحیه مقاومت داشته باشند و همچون مردم کشورهایی 
کــه مشــغول مبارزه هســتند، صبر پیشــه کنند. حتــی برخی 
سیاستمداران از مردم انتظار داشــتند مثل مبارزان یمنی برخورد 
کنند که »تکلیف خودشــان را با خودشان مشخص کردند، یعنی 
با وجود اینکه امروز از نظــر امکانات مادی، خورد و خوراک و 

مسائلی از این دست مواجهند، روحیه خود را حفظ کرده‌اند.«
عجیب آن اســت که اخیرا در همیــن زمینه، محمدتقی 
نقدعلی گفته:»در جامعه ما میلیون ها نفر ما با روحیه یمنی 
داریم، اما ما یک جمعیت ۸۰،۹۰ میلیون نفری هســتیم باید 

اکثریت  آن روحیه را داشته باشند.«
به نظر می‌رسد سخنان آقای نقدعلی 
و مشــابه آن، کــه از مردم انتظــار دارند 
»روحیه‌ای« مانند مبارزان مردم کشــور 
دیگر داشته باشند، از چند جهت اشتباه 
است. این نوع سخنان تفاوت های عمیق 
تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 
میــان کشــورها را نادیده می گیــرد. در 
همین زمینه برخی دیگر از سیاستمداران 
و روشــنفکران با این تصور که توســعه 
قابلیت الگوبرداری دارد، توصیه می کنند 
که ایــران باید همــان راهــی را برود که 
ژاپن رفته یا کشــورهای اســکاندیناوی 
می گویند  اقتصاددانــان  کرده‌انــد.  طی 

هر جامعــه‌ای محصول شــرایط منحصربه فرد خود اســت؛ 
یمن با تاریخ جنگ های داخلی، جغرافیای خاص و ســاختار 
قبیله‌ای، نمی تواند الگویی برای مقاومت جامعه‌ای مانند ایران 
باشد، چنان که ایران نیز نمی تواند الگوی خوبی برای مردم یمن 
باشد. انتظار یکسان سازی رفتار یا »روحیه« میان دو جامعه، 

ساده‌انگارانه است و واقعیت های زمینه‌ای را نادیده می گیرد.
ایراد بعد این اســت که سیاســتمداران مــردم را به‌عنوان 
تــوده‌ای یکنواخت می بیند و تفاوت‌هــای فردی، طبقاتی و 
فرهنگی درون یک جامعه را کــم اهمیت جلوه می‌دهد. در 
ایران، با جمعیتی حدود ۸۰ میلیون نفر، تنوع نیازها، انتظارات 
و شــرایط زندگی بسیار گسترده است. مقایســه این تنوع با 
»روحیه یمنی« به معنای نادیده گرفتن پیچیدگی‌های جامعه 

ایران و تحمیل یک الگوی آرمانی غیرواقعی است.
چنان که شــرح داده شــد، این ســخنان اغلب با هدف 
توجیه مشــکلات یا فراخوان به صبر در برابر سختی ها مطرح 
می شــوند، بدون آنکه راه حل عملی برای بهبود شرایط ارائه 
کننــد. این رویکــرد می تواند به جای تقویت همبســتگی، 
حس ناامیدی یا ســرخوردگی را در مردمی که با چالش های 
روزمــره مواجه‌اند، تقویت کند. ریشــه خطای این تفکر در 

نــگاه ایدئولوژیــک و تقلیل گرایانه نهفته اســت که به جای 
تحلیل دقیق شــرایط هر جامعه، به دنبــال الگوبرداری های 
کلی و غیرواقع بینانه اســت. چنین دیدگاهی از درک عمیق 
تفاوت های ســاختاری و زمینه‌ای جوامع غفلت می کند و به 

جای حل مسئله، به شعار و آرمان گرایی متوسل می شود.

قرص توسعه
ســال های سال اســت که در محافل روشــنفکری ایران 
پیشــنهادهایی برای الگوی توســعه در ایران مطرح می شود. 
در طول 100 ســال گذشته گاهی شــوروی الگوی پیشنهادی 
روشنفکران بوده و گاهی آمریکا. گاهی الگوی آلمان پیشنهاد 
شده و گاهی تجربه ژاپن. این اواخر هم الگوی سوئد به عنوان 
اتوپیای روشــنفکران ایرانی مطرح شده است. احتمالًاً با این 
تصور که چون این کشــور سوســیال دموکرات است، الگوی 
اقتصادی‌اش نیز مبتنی بر سوسیالیسم است. گذشته از آنکه 

این پیشــنهادها روزگاری مطرح شده‌اند و بعدها به فراموشی 
سپرده شــده‌اند. حال این پرســش مطرح می شود که چرا در 
ایران این قدر تشــتت فکری در حوزه ادبیات توســعه وجود 
دارد؟ مسعود نیلی این گونه پاسخ می‌دهد: »گاهی می شنویم و 
می بینیم که عده‌ای پیشنهاد می‌دهند ایران در پیشبرد توسعه از 
الگوی چین یا الگوی ژاپن یا این اواخر، الگوی سوئد استفاده 
کند. خیلی قابل فهم نیســت که برداشت ما از مقوله توسعه 
این قدر ســطحی و کم عمق باشد به این دلیل که الگوی ژاپن 
یا الگوی سوئد، قرص یا شربت نیست که بتوانیم از داروخانه 
تهیه کنیم و بعد مثل این کشــورها توسعه یافته شویم. یا اینکه 
فکر کنیم متنی یا گزارشــی یا مقاله‌ای وجود دارد و ما اگر به 
تک تک توصیه های این متن توجه کنیم، می‌توانیم بر اســاس 
الگوی آن کشــوری پیشرفته شــویم.«چنان که مسعود نیلی 
شــرح داده، یکی از مشــکلات اساســی در بحث توسعه در 
ایران سطحی نگری و ساده‌انگاری در نگاه به الگوهای توسعه 
است. تشتت فکری در حوزه ادبیات توسعه در ایران ریشه های 

متعددی دارد که می توان آن ها را از چند منظر بررسی کرد.
نخســت، فقدان اجماع فکری و نظری در میان روشنفکران 
و سیاســت گذاران ایرانی یکی از عوامل اصلی این پراکندگی 

اســت. در طول سده گذشته، جریان های فکری مختلف، از 
سوسیالیسم و لیبرالیسم گرفته تا ناسیونالیسم و اسلام گرایی، 
هر یک به دنبال الگویی خارجی برای توســعه ایران بوده‌اند. 
این تنوع ایدئولوژیک باعث شــده که هــر گروه، بدون توجه 
به شرایط بومی ایران، الگویی را که با پیش فرض های فکری 
خود همخوانی دارد، پیشنهاد کند. برای مثال، در دوره‌ای که 
گفتمان چپ گرایی غالب بود، شوروی یا چین به عنوان الگو 
مطرح می شدند، و در دوره‌ای دیگر، تحت تأثیر جذابیت های 
نظام سرمایه‌داری، آمریکا یا ژاپن مورد توجه قرار می گرفتند. 
این رویکرد نشــان‌دهنده نبود یک چارچوب نظری منسجم 

برای تحلیل نیازهای داخلی ایران است.
دوم، عدم شــناخت عمیق از الگوهای پیشنهادی و شرایط 
شــکل گیری آن ها عامل دیگری اســت. کشــورهای مانند 
ســوئد، ژاپن یا آلمان مسیر توســعه خود را بر اساس عوامل 
تاریخی، فرهنگی، اجتماعــی و اقتصادی خاص خود طی 
کرده‌انــد. بــرای مثال، ســوئد با نظام 
سوســیال‌دموکرات خود، توســعه را در 
بســتری از ثبــات سیاســی، فرهنگ 
اجتماعی مبتنی بر اعتماد و همکاری، 
و منابع اقتصادی مشــخص پیش برده 
است. این شرایط با وضعیت ایران، که 
با چالش هایی مانند ناپایداری سیاسی، 
تحریم های اقتصادی، و تنوع فرهنگی 
و قومیتــی مواجه اســت، تفاوت‌های 
اساســی دارد. با این حال، روشنفکران 
ایرانــی اغلــب به جــای تحلیــل این 
تفاوت هــا، به الگوبرداری ســطحی و 

شعاری از این کشورها بسنده کرده‌اند.
سوم، فقدان یک استراتژی توسعه مبتنی 
بر شرایط بومی ایران به این تشتت دامن زده است. توسعه یک 
فرآیند پیچیده و چندوجهی اســت کــه نیازمند درک دقیق از 
ظرفیت ها، محدودیت ها و اولویت های یک کشــور است. در 
ایران، به دلیل نبود اجماع بر ســر تعریف توسعه و اهداف آن، 
پیشــنهادها اغلب به صورت مقطعــی و تحت تأثیر موج های 
جهانی یا منطقه‌ای مطرح می شــوند. به عنوان مثال، الگوی 
سوئد ممکن است به دلیل تصور نادرست از سوسیال‌دموکراسی 
به عنوان نوعی سوسیالیسم یا به دلیل جذابیت رفاه اجتماعی 

آن، بدون توجه به پیش نیازهایش، مورد توجه قرار گیرد.
رویکــرد آرمان گرایانــه و غیرواقع بینانــه در میان برخی 
روشــنفکران ایرانی نیز به این مشکل شدت بخشیده است. 
بــه جای تمرکز بر مســائل عملی و قابل اجرا، بســیاری از 
پیشــنهادها به صورت آرزوهایی اتوپیایی مطرح می شوند که 
قابلیت تطبیق با واقعیت های ایــران را ندارند. همان طور که 
نیلی اشاره می کند، توسعه مانند »قرص یا شربت« نیست که 
بتوان آن را از کشــوری دیگر گرفــت و مصرف کرد. این نگاه 
تقلیل گرایانه، که توسعه را به مجموعه‌ای از سیاست‌های قابل 
کپی بــرداری کاهش می‌دهــد، از درک پیچیدگی‌های فرآیند 

توسعه غفلت می کند.

بــورس تهران حالت چراغ قرمزهای تهــران را به خود گرفته؛ 
وقتی چراغ ســبز می شود، ماشــین ها حرکت نمی کنند اما وقتی 
چراغ قرمز می شــود، ماشــین ها به راه می‌افتند. در بورس تهران 
وقتی مذاکرات متوقف می شود، بازار رشد می کند اما با از سرگیری 

مذاکرات، بازار منفی می شود.
بورس تهران بعد از صعود قیمت ها در دو هفته اخیر، معاملات 
هفته جاری را با افزایش عرضه آغاز کرد اما شاخص ها با افت همراه 
شــدند. بازار سهام در نخستین روز کاری هفته با افت شاخص ها 
و خروج شدید پول حقیقی مواجه شد. شاخص کل با کاهش ۱۱ 
هزار و ۸۳۹ واحدی معادل ۰.۴۲ درصد به سطح ۲ میلیون و ۸۲۵ 

هزار واحد ســقوط کرد. شــاخص هم‌وزن نیز افتی معادل ۴۴۴۲ 
واحدی )۰.۵۲ درصد( را تجربه کرد و در ســطح ۸۴۳ هزار واحد 
ایستاد. در این مبادلات، خروج ۱۳۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از 
بازار به ثبت رسید که رقم بزرگی محسوب می شود.  جریان خروج 
پول از بازار که متوقف شده بود؛ مجددا از سر گرفته شده و در سه 
روز معاملاتی اخیر حدود 3 هزار و 870 میلیارد تومان پول حقیقی 
از بازار خارج شــده است. به نظر می‌رســد که در سایه مشخص 
نبودن چشــم‌انداز آتی فعلا معاملات بازار سهام در همین وضعیت 
نوسانی و رشد و افت های پیاپی ادامه‌دار باشد تا تکلیف پارامترهای 
اثرگذار بر بازار ســهام مشخص تر شود. معاملات بورس تهران در 
نخســتین روز از هفته با افت شاخص های سهامی همراه شد. در 
معاملات امروز شاخص کل با افت 0.42 درصدی همراه شد و به 
ســطح 2 میلیون و 825 هزار واحدی عقب‌نشینی کرد. شاخص 
هم‌وزن نیز 0.52 درصد از ارتفاع خود را از دســت داد و در سطح 

843 هزار واحدی قرار گرفت. در فرابورس نیز شــاخص کل این 
بازار با افت 0.33 درصدی همراه شــد. در معاملات امروز، هزار 
و 342 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد و ارزش 
معاملات خرد بازار ســهام نیز موفق به ثبت رقــم 6 هزار و 547 
میلیارد تومان شــد. در پایان بازار نیز 75 درصد از نمادهای بازار 
در بخش ســرخ تابلوی معاملات جای گرفتند و 25 درصد دیگر 
نیز در بخش سبز تابلوی معاملات جای گرفتند. بررسی وضعیت 
شــاخص ها و معاملات این روزهای بورس تهران نشــان می‌دهد 
که بازار ســهام این روزها در یک وضعیت نوسانی قرار دارد. بازار 
نوســانی یا به ‌اصطلاح بازار رفت و برگشتی، یکی از وضعیت های 
رایج در بورس اســت که طی آن، شاخص ها و قیمت ها طی چند 
روز متوالی رشد کرده ســپس در روزهایی دیگر کاهش می یابند. 
در چنین شرایطی، نه روند صعودی تثبیت می‌شود و نه روند نزولی 

بلکه بازار در یک محدوده مشخص نوسان می کند.

چرا مردم ایران را به مردم یمن تشبیه می کنید؟

تشبیه نادرست

بازار منفی و خروج پولبازار منفی و خروج پول
سناریوی همیشگی بورس چگونه تکرار شد؟

بدون تردید، الکســاندر همیلتون یکی از برجســته ترین 
سیاســت گذاران تاریخ اســت کــه در دهــه ۱۸۳۰ میلادی 
با دخالت مســتقیم در اقتصاد، زمینه ســاز توســعه صنعتی 
و اقتصــادی ایــالات متحده شــد. همیلتــون معتقد بود 
توســعه اقتصــادی یک کشــور، کــه در آن زمــان نیازمند 
در  پرریســک  و  بزرگ‌مقیــاس  ســرمایه گذاری های 
زیرســاخت هایی مانند جاده ها و خطوط راه آهن بود، تنها از 
طریق اعطای رانت های انحصاری و قراردادهای بلندمدت 
تضمین شده به کارآفرینان بزرگ و ســرمایه‌داران امکان پذیر 
اســت. با این حال دموکرات ها به‌ویــژه رئیس جمهور اندرو 
جکســون، با شــعار »برابری برای همه« با ایــن رانت‌های 
انحصاری مخالفــت کردند. این جدال نظــری همچنان تا 
امروز در ایالات متحده ادامه دارد. جالب است که رویکردی 
مشابه همیلتون را در ایران دهه ۱۳۴۰ نیز شاهد بوده‌ایم. در آن 
زمان، اقتصاد ایران گرفتار رکود عمیقی بود و نه منابع دولت 
و نه بانک ها برای خروج از این وضعیت کفایت می کرد. در 
این شــرایط، تیمی چهارنفره به رهبری علینقی عالیخانی، 
وزیر اقتصاد وقت و با حضور رضا نیازمند، رئیس ســازمان 
گسترش، مأمور یافتن راهکاری برای خروج از رکود شدند. 
این گروه در ابتدا به نتیجه‌ای نرسید، اما سرانجام رضا نیازمند 
سرنخی کلیدی یافت: اعطای رانت های انحصاری بلندمدت 
به تاجران بزرگ آن زمان با هدف تشــویق آنها به تأســیس 
کارخانه های تولید داخلی برای جایگزینی اقلام وارداتی. این 
سیاست، ورود بازیگران توانمند به صحنه اقتصاد را تسهیل 
کرد و یکی از درخشان ترین دوره های رشد اقتصادی ایران را 
رقم زد. با این حال، پــس از انقلاب تحت تأثیر دیدگاه‌های 
مارکسیســتی و حتی ملی مذهبی، این رویکرد کنار گذاشته 
شــد. کارآفرینان بزرگ از جمله همان فهرست معروف ۵۲ 
کارآفرین برجسته، از جریان اقتصاد حذف شدند و بر اساس 
اصل ۴۴ قانون اساسی، سکان هدایت اقتصاد به دولت سپرده 
شــد. اما تنها چهار دهه کافی بود تــا ناکارآمدی این بازیگر 
جدید برای همه، در تمامی ارکان جامعه و سیاســت، آشکار 
شود. امروز ایران در دریایی از چالش های بزرگ اقتصادی، 
زیســت محیطی و اجتماعی دســت‌وپا می‌زند. خود دولت 
نیز گرفتار بروکراســی پیچیده، تغییرات مکرر مدیران ارشد، 
باج خواهی بی پایان برخی نمایندگان مجلس، نظام دســتمزد 
پایین، خروج متخصصان و تشتت در تصمیم گیری، خسته و 
بی‌انگیزه شــده است. اما پرسش این است: چه باید کرد؟ آیا 
همان طور که برخی اقتصاددانان بازارمحور معتقدند، دولت 
باید به ســرعت از تمامی عرصه های اقتصاد و جامعه خارج 
شود؟ در بلندمدت، پاسخ »تقریباًً بله« است اما امروز چه؟ 
اگر با این روند، اساســاًً آینده‌ای قابل تصور نباشد، چه باید 
کرد؟ چه بازیگری می تواند همین امروز ریسک های سنگین 
اصلاح ناکارآمدی های انباشته شده را بپذیرد؟ چه کسی دارای 
انگیزه، ابتکار، توانمندی مدیریتــی و منابع مالی لازم برای 
چنین ریسکی است؟پاسخ خوشبختانه در تاریخ نهفته است. 
ما یک‌بار این مســیر را آزموده‌ایم و نقطه عطفی درخشان را 
تجربه کرده‌ایم. ایران امروز نیازمند بازگشت به همان مسیر 
اســت: توافقی ویژه و جدید میان حاکمیــت و کارآفرینان 
بزرگی که یک بار امتحان خــود را پس داده‌اند؛ کارآفرینانی 
آماده برای پذیرش ریسک های کلان که لازمه هر تغییر رو به 
جلو در شرایط کنونی کشور است. آنها تنها منتظرند تا ببینند 
آیا حاکمیت حاضر است، ریسک سرمایه گذاری بلندمدت 
آنهــا را تضمین کند و با آنها به توافقی قطعی برســد؟ همه 
می‌دانیم که چالش های اقتصادی و زیست محیطی کنونی، 
پایداری کشور را به طور جدی تهدید می کنند. همچنین همه 
می‌دانیم که کارآفرینــان بزرگی وجود دارند که با وجود همه 
بی مهری های دهه های گذشته همچنان قلبشان برای وطن 
می تپد. آنچه من و برخی دیگر از محققان توســعه صنعتی 
به خوبی می‌دانیم، ضرورت تعریف توافقی ویژه، تضمین شده 
و بلندمدت میان حاکمیت و این کارآفرینان اســت؛ توافقی 
که برخی آن را »رانت« می نامند و من آن را »پاداش ریسک 
سرمایه گذاری های بزرگ مقیاس در شرایطی با عدم قطعیت 
بالا« می‌دانم. در حال حاضر تنها این کارآفرینان هســتند 
که می توانند مسائل محیط‌زیست، صنعت و اقتصاد را حل 
کنند. ای کاش پیش از آنکه دیر شود، حاکمیت کارگروهی 
مشــابه دهه ۴۰ تشکیل دهد با کارآفرینان بزرگ و دلسوز به 
گفت‌وگو بنشیند و به توافقی بزرگ و بلندمدت با آنها دست 

یابد

کلید نجات اقتصاد ایران
چه کاری از دست کارآفرینان بزرگ برمی آید؟

علی بابایی
استاد دانشگاه شریف

جمشید پیش قدم

تحلیلگر اقتصاد

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت روز

دیدگاه: یادداشت روز
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گروه اجتماعی: وزارت آمــوزش و پرورش ایران اوایل تیرماه با صدور 
بخشــنامه‌ای اعلام کرد که هیچ یک از مدارس دولتی یا غیردولتی حق 
ندارند به بهانهٔٔ افت تحصیلی، معدل پایین یا نمرهٔٔ انضباط، دانش آموزی 
را اخراج کنند یا از ثبت نام مجدد او خودداری نمایند. در متن بخشنامه 
آمده که مســئولیت ارتقای یادگیری دانش آموزان وظیفهٔٔ مدرسه است 
و هیچ گاه نمی‌توان مانع تداوم حضور آنان شــد. با این حال، رســانه ها 
می گوینــد؛ برخــی مــدارس، به‌ویــژه در مناطق شــهری، همچنان 
دانش آموزان ضعیف را حذف یا خانواده ها را مجبور به پرداخت شهریهٔٔ 
اضافی می کنند.  تسنیم گزارش داده که؛‌ بسیاری از این مدارس به‌ویژه 
در مناطق کم برخوردار بــا کمبود معلم و امکانات روبه‌رو بودند و افت 
تحصیلی دانش آموزان بیش از آنکه نتیجهٔٔ تلاش فردی باشــد ناشی از 
ساختارهای آموزشی ضعیف و کمبود منابع بود. اما برای بهبود تصویر 
آموزشــی خود، برخی مــدارس دانش آموزان ضعیــف را حذف کرده 
و بار آموزشــی را به خانواده ها منتقل کردنــد؛ اقدامی که نه تنها اصول 
عدالت آموزشــی را نقض می کند بلکه باعث فشار روانی و اقتصادی 
بر خانواده ها می شود. در برخی موارد، والدین مجبور شدند فرزند خود 
را بــه مدارس غیردولتی منتقل کنند، گزینه‌ای که معمولًاً با هزینه های 
سنگین همراه است. رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت 
آمــوزش و پرورش تأکید کرده که ثبت نام در پایهٔٔ بالاتر حق قانونی همهٔٔ 
دانش آموزان است و اجتناب از ثبت نام به دلیل افت معدل یا نمرهٔٔ پایین 
خلاف دستورالعمل رسمی اســت. وی خاطرنشان می‌کند که ثبت نام 
یک رویداد تربیتی است و نباید صرفاًً به عنوان روندی اداری تلقی شود؛ 
مدارس باید شــرایط تربیتی را برای همــهٔٔ دانش آموزان فراهم کنند. او 
تأکید می کند که مســئولیت ارتقای وضعیت تحصیلی دانش آموزان بر 
عهدهٔٔ مدارس اســت و مدارس نمی توانند بــه بهانهٔٔ نمرات پایین، مانع 
ادامهٔٔ تحصیل شوند. همچنین در این دستورالعمل تصریح شده که هیچ 

مدرســهٔٔ دولتی یا غیردولتی حق ندارد به خاطر معدل یا نمرهٔٔ انضباط 
پایین از ثبت نام جلوگیری کند یا برای خانواده ها ایجاد مزاحمت نماید.

با وجود بخشنامه ها، مسالهٔٔ اخراج دانش آموزان ضعیف را نمی توان 
جدا از روند کلی طبقاتی شــدن آموزش در ایران بررســی کرد. مسعود 
پزشــکیان، رئیس جمهور، آذر ۱۴۰۳ هشــدار داد که نظام آموزشی با 
»بی عدالتی شــدید« مواجه است؛ برخی مدارس خاص شرایطی بهتر 
از دانشگاه ها دارند اما بسیاری از مدارس دولتی عادی حتی معلم کافی 
نیز ندارند. او پرســید چرا خانواده ها برای دریافت خدمات آموزشــی 
اســتاندارد مجبور به پرداخت هزینه های ســنگین هســتند و چگونه 
دسترسی به آموزش براساس درآمد یا محل سکونت به‌ شدت متفاوت 
اســت. به گفتهٔٔ او، محور اجرای عدالت آموزشــی باید مدارس دولتی 
عادی باشــند و ارتقــای توانمندی های دانش آمــوزان این مدارس در 

اولویت قرار گیرد.

نظام آموزشی کاملا طبقاتی
یکی از دلایل زیر سوال رفتن عدالت تحصیلی وجود مدارس نمونه، 
شاهد، سمپاد و مدارس غیردولتی باعث انتقال بهترین امکانات و 
معلمان به این مدارس و حاشیه نشین شدن مدارس دولتی عادی 
شده اســت. در شرایط فعلی، معلمان مجرب و منابع آموزشی به 
مدارس خاص منتقل شــده‌اند و مدارس دولتــی عادی از منابع 
خالی شده‌اند. به اضافه اینکه گفته می شود، سیاست گذاری های 
وزارت آمــوزش و پرورش و نهادهای بالادســتی معمولًاً به نفع 
مدارس خاص است؛ منطقه های آموزشی روی مدارس شاهد و 
سمپاد سرمایه گذاری بیشتری می کنند تا عملکرد منطقه برجسته 
شــود. مدیر یکی از مدارس اســتعدادهای درخشان نیز اعتراف 
می کنــد که معلمان خــوب به مدارس دولتی عــادی نمی‌روند و 

معتقدند برخی از این مدارس عملًاً »تفریحگاه« هستند.
این یعنــی نظام آموزش عمومی در ایران »کاملًاً طبقاتی« اســت: 
مــدارس غیردولتی و مدارس خاص محل تحصیــل طبقات ثروتمند 
هستند و مدارس دولتی عادی محل تحصیل طبقهٔٔ کارگر و فرودستان. 
بررسی نتایج کنکور نیز نشــان می‌دهد که سهم رتبه های زیر سه هزار 
عمدتاًً در اختیار مدارس استعدادهای درخشان، نمونه و غیردولتی است 
و دانش آموزان این مدارس- که اغلب از طبقات بالا هســتند- برتری 
قاطع دارند. گزارش یادآور می شــود که دانش آمــوزان مدارس دولتی 
عادی بیش از ۵۴ درصد جمعیت پایهٔٔ دوازدهم را تشــکیل می‌دهند اما 
کمتر از دودهم رتبه های زیر ۳۰۰۰ کنکور را به دست می‌آورند. همچنین 
طبق داده‌های شــورای عالی انقلاب فرهنگــی ۸۶ درصد قبولی های 
رشــته های پزشــکی و دندان پزشــکی به ســه دهک بالای درآمدی 
اختصاص دارد و ســهم 7 دهک دیگر فقط ۱۴ درصد است. این آمار 
نشان می‌دهد که نابرابری آموزشی نه تنها بازتابی از نابرابری اقتصادی 
است بلکه خودش به بازتولید نابرابری های طبقاتی در دانشگاه و بازار 
کار کمک می کند. تداوم اخراج دانش آموزان ضعیف در برخی مدارس 
در کنار طبقاتی شــدن آموزش، پیامدهای جدی دارد. نخست، حذف 
دانش آموزان ضعیف موجب دلســردی، اضطراب و احســاس ناکامی 

در میان نوجوانان می شــود. معاون وزیر می گوید اگر قرار باشــد همهٔٔ 
مدارس فقط دانش آموزان موفق را نگه دارند، دانش آموزان ضعیف کجا 
باید تحصیل کنند؟ او هشدار می‌دهد که این رفتارها موجب اضطراب 

خانواده ها و از بین رفتن باور دانش‌آموز به یادگیری می شود.
به اضافه اینکه طبقاتی شدن مدارس باعث شکاف اجتماعی عمیق 
و بازتولید فقر می شــود. وقتی مدارس دولتی عادی تضعیف و مدارس 
غیردولتــی با امکانات و معلمان بهتر تقویت می شــوند، دانش آموزان 
طبقات فرودســت از فرصت های یادگیری برابــر محروم می مانند. در 
نتیجه، سهم آنها از رشــته های پرطرفدار دانشگاهی کاهش می یابد و 
چرخهٔٔ فقر و نابرابری بازتولید می شــود. این چرخه نه تنها آیندهٔٔ افراد را 

محدود می کند بلکه سرمایهٔٔ انسانی کشور را نیز هدر می‌دهد.
با این حال نبود نظارت مؤثر، مدیران برخی مدارس را ترغیب می کند 
تا بخشنامه ها را دور بزنند و به بهانهٔٔ ارتقای معدل مدرسه، دانش آموزان 
ضعیف را حذف کنند. این رفتارها باعث بدبینی نسبت به عدالت نظام 
آموزشی شده و حس بی‌اعتمادی را تقویت می کند. در چنین شرایطی، 
والدین به جای تکیه بر مدارس دولتی به سمت آموزش‌های خصوصی 
و کلاس های خارج از مدرسه سوق پیدا می کنند که هزینه های بیشتری 

به خانواده تحمیل می کند.

مدارس کشور از ثبت نام دانش‎ آموزان با معدل پایین خودداری می کنند

ید!ل حق تحصی ندار

دور جدید حراج شماره های رند همراه اول آغاز شده و 
برای مدت 10 روز ادامه دارد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار 
ایران، دور جدید واگذاری شماره های رند همراه اول از 
روز چهارشنبه یکم مرداد 1404 آغاز شده و متقاضیان 
می توانند تا 10 مرداد برای مشاهده و شرکت در حراج به 
سامانه حراج نخستین و بزرگ ترین اپراتور تلفن همراه 
کشور مراجعه کنند. براساس اصول و ساختار ارزشی 
اپراتــور اول تلفن همراه که مبین ارائه و انجام خدماتی 
آســان و در دسترس برای عموم متقاضیان شماره های 
رند است، واگذاری شماره های رند همراه اول از طریق 
برگــزاری حراج بــرای عموم متقاضیــان و به صورت 
اينترنتــی بــه آدرس https://rond.mci.ir  صورت 
می پذیرد. متقاضیان شــرکت در حراج شماره های رند 
همراه اول باید ضمن تأیید شــرایط و ضوابط مربوط به 
شرکت در حراج همچنین وارد کردن صحیح اطلاعات 
درخواســتی و هویتی در سامانه مذکور نسبت به واریز 
آنلاین رقم ودیعه که معادل ۲۰ درصد مبلغ پایه شــماره 
تلفن همراه مدنظرشــان اســت، اقدام کنند. برقراری 
اعتبار زمانی هر حراج نیز منوط به دو شــرط است که 
لزوماًً هر دو باید برقرار باشــد تا حراج به اتمام برسد. 
شرط نخست آنکه »زمان قانونی« حراج به اتمام برسد 
کــه این زمان بــرای هر حراج متغیر اســت و در زمان 
شروع حراج اعلام می شود. دیگری هم اینکه از آخرین 
پیشنهاد قیمت بر روی یک شماره باید ۸ ساعت گذشته 
باشــد؛ در صورت اعلام پیشــنهاد جدید قبل از اتمام 
مــدت زمان حراج، مدت زمان حراج برای یک دوره ۸ 
ساعته دیگر تمدید می شود. تمامی متقاضیان شرکت در 
طرح حراج شماره های رند همراه اول می توانند به آدرس 

https://rond.mci.ir مراجعه کنند.

 آغاز دور جدید
حراج شماره های رند همراه اول

گزارش ویژه

گروه اجتماعی:‌ بامداد دیروز اســتان سیســتان و بلوچســتان 
شــاهد یکی از خونین ترین حملات چند ســال اخیر بود. گروه 
سلفی-سنّّی »جیش‌العدل« با ادعای دفاع از حقوق بلوچ ها به 
ساختمان دادگســتری زاهدان حمله کرد. این حمله حدود یک 
ساعت طول کشید و به‌رغم واکنش سریع نیروهای امنیتی، چند 
شهید و زخمی برجا گذاشــت. چند ساعت پیش از این حمله 
خبر دیگری از شــمال غرب کشور منتشر شد: تیراندازی »یک 
گروهک تروریستی« به پایگاه سپاه در سردشت، یک بسیجی را 

شهید و فرد دیگری را زخمی کرد. 
ســاعت ۸:۳۰ صبح روز شــنبه یک »تیم تروریستی« وابسته 
به جیش‌العدل در پوشــش ارباب‌رجوع وارد محوطه دادگســتری 
زاهدان شــد و تلاش کرد، وارد ســاختمان شود. ســردار علیرضا 
دلیری، جانشــین فرمانده انتظامی سیســتان و بلوچستان در شرح 

ماجرا گفت که این افراد با پوشــش ارباب‌رجوع و همراه 
داشــتن نارنجک و جلیقه انفجاری قصد ورود داشــتند 
ولی نگهبانان و نیروهای انتظامی مانع شــدند. به گفته 
دلیری، یکی از تروریست ها پس از ناکامی یک نارنجک 
به داخل انداخت که انفجار آن به کشــته شدن یک نوزاد 
زیر یک ســال و زخمی شدن مادرش انجامید. در ادامه، 
نیروهــای امنیتــی مهاجمــان را در خیابان های اطراف 
تعقیب کردند و دو نفر از آنها را کشتند. به این ترتیب، هر 

سه عضو تیم مهاجم به هلاکت رسیدند.
بلوچســتان،  و  سیســتان  دادگســتری  کل  رئیــس 
حجت‌الاسلام علی موحدی‌راد، در روایت خود تأکید کرد 

که »هوشیاری عوامل انتظامی« باعث شد، تروریست‌ها نتوانند وارد 
ساختمان شوند. او گفت درگیری پس از جلوگیری از ورود مهاجمان 
به خارج از ساختمان کشیده شد و تیراندازی آنان به سمت مردم منجر 
به شــهادت یک نوزاد و زخمی شدن مادرش شد. موحدی‌راد اعلام 
کرد که اغلب شهدا و مجروحان از مردم عادی هستند و در میان شهدا 
یک زن حدود 60 ســاله نیز وجود دارد. وی اضافه کرد که سه نفر از 
سربازان و نیروهای حفاظتی دادگستری نیز در این حمله جان خود را 

از دست دادند و در مجموع ۲۲ نفر مجروح شدند.
گــروه جیش‌الظلم )جیش‌العــدل(، که در اوایــل دهه ۱۳۹۰ 

شمســی از دل »جندالله« جدا شد، مســئولیت حمله را بر عهده 
گرفت و آن را »بــازوی عدالت« نامید. این گــروه خود را مدافع 
»حقوق اهل ســنت و بلوچ« معرفی می کند اما دنیا آن را سازمانی 
تروریستی می‌دانند و آمریکا، ژاپن و نیوزیلند نیز آن را در فهرست 
گروه های تروریســتی قــرار داده‌اند. جیش‌الظلــم پیش‌تر نیز در 
حملات متعددی در استان سیستان و بلوچستان، از جمله کمین به 

خودروهای سپاه و ربایش مرزبانان، نقش داشته است.
در بیانیه‌ای که در شبکه های اجتماعی منتشر شد، این گروه ادعا 
کرد، هدف حمله »مقامات قضایی و نیروهای امنیتی« بوده اســت و 
مدعی شد، ده ها نفر از آنان کشته یا زخمی شده‌اند. با این حال منابع 
رسمی تأکید کردند که اکثر قربانیان مردم عادی بودند و فقط سه نفر 

از کارکنان یا نیروهای حفاظت جان باختند. 
به دنبال انتشــار اخبار حمله، مرکز اطلاع‌رسانی قوه قضائیه 

اعلام کرد که »درگیری در ســاختمان دادگستری به پایان رسیده 
و نیروهــای امنیتی در محل حضور دارند«. این مرکز همچنین بر 
پایان درگیری و تحت کنترل بودن شــرایط تأکید کرد. در ساعات 
بعد اسکندر مؤمنی، وزیر کشور در تماس تلفنی با منصور بیجار، 
استاندار سیستان و بلوچستان ضمن تسلیت به خانواده قربانیان، 
دســتور پیگیری همه ابعاد حادثه و رســیدگی فوری به وضعیت 
مجروحان را صادر کرد. وزارت کشور از مردم خواست به شایعات 
توجه نکنند و اخبار را از رسانه های رسمی پیگیری کنند. علمای 
اهل ســنت استان نیز در بیانیه‌ای این حمله را محکوم کردند و آن 

را اقدامی در جهت ایجاد تنش مذهبی دانستند. برخی نمایندگان 
مجلس خواستار برخورد قاطع با گروه های مسلح و افزایش تدابیر 
امنیتی شدند. جیش‌الظلم بارها از خلأ امنیتی در مرزهای ایران و 
پاکستان بهره می برد. مناطق کوهستانی و بیابانی مرز به این گروه 
اجازه می‌دهد، نیروهایش را به سرعت جابه جا کند و پس از حمله 

به نقاط امن در خاک پاکستان عقب نشینی نماید. 

حمله به پایگاه سپاه در سردشت
تقریباًً هم‌زمان بــا خبر زاهدان، رســانه ها اعلام کردند که »اعضای 
یک گروهک تروریســتی« به پایگاه سپاه در نزدیکی روستای آغلان 
شهرســتان سردشت در آذربایجان غربی تیراندازی کردند. به گزارش 
خبرگزاری صدا و سیما، مدیر روابط عمومی سپاه شهدای آذربایجان 
غربی گفت در جریــان این تیراندازی کور یک بســیجی به نام میثم 
کبیری شهید و یک نفر دیگر مجروح شد. این مقام افزود 
که حمله روز گذشته )۳ مرداد( رخ داده و مهاجمان پس از 
تیراندازی از محل متواری شدند. باشگاه خبرنگاران جوان 
نیز به نقل از سرهنگ شاکر، مسئول روابط عمومی سپاه 
شهدای آذربایجان غربی، نوشت که اعضای یک گروهک 
تروریستی بدون ارائه جزئیات درباره انگیزه یا هویت شان با 
تیراندازی به این پایگاه، یک بسیجی را شهید و فرد دیگری 
را زخمی کردند. تحقیقــات درباره این حمله ادامه دارد و 

تاکنون گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است.
سردشــت در منطقه‌ای کوهســتانی نزدیک مرز ایران 
و اقلیم کردســتان عراق قرار دارد. در ســال های گذشته، 
گروه های مسلح کردی مانند حزب دموکرات کردستان ایران )حدکا( 
و پژاک )شــاخه ایرانی پ.ک.ک( در این منطقه فعال بوده‌اند. سپاه 
پاســداران و نیروهای امنیتی بارها پایگاه های ایــن گروه‌ها را در آن 
ســوی مرز هدف قرار داده‌اند. هرچند مقام های رســمی در گزارش 
حادثه سردشت، اشاره‌ای به گروه های کرد نکردند اما سابقه فعالیت 
این گروه ها و نزدیکی جغرافیایی احتمال دســت داشتن آنان را مطرح 
می کند. با این حال برخی تحلیلگــران معتقدند که گروه‌های تندرو 
مانند داعش نیز در ســال‌های اخیر ســعی کرده‌اند در اســتان های 

کردستان و آذربایجان غربی دست به عملیات بزنند. 

حوادث

دو حمله تروریستی  دو حمله تروریستی  
طی دو حمله در استان های سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی 7 نفر شهید و 22 نفر زخمی شدند

  مدرسه دانش‌آموزان معدل بالا
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گــرگان - به گــزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان 
گلستان؛ جلســه‌ای با محوریت وصول مطالبات این شرکت 
برگزار شــد. این جلسه باحضور مدیران، مسئولان و روسای 
ادارات گازرسانی در مورخ ۳۰ تیرماه در محل سالن جلسات 
مدیرعامــل برگزار شــد. در این جلســه ابوالفضل نرســی 
سرپرست  شــرکت گاز استان گلســتان به تشریح وضعیت 
قطعی مطالبات پرداخت و بر لزوم همکاری تمامی واحد‌ها در 
راستای وصول بهینه‌ای مطالبات تاکید کرد. مهندس نرسی با 
اشــاره به تاثیر مستقیم وصول مطالبات بر ارائه خدمات بهتر 
به مشــترکین و توسعه زیرســاخت های گازرسانی خواستار 
تدوین برنامه‌ای جامع برای پیگیری و وصول مطالبات شد. 
طی این جلسه اعضای حاضر به تبادل نظر درباره راهکارهای 
عملی و موثر در این زمینه پرداختند.شــایان ذکر است،یکی 
از محورهای اصلــی بحث اســتفاده از فناوری های نوین و 
سیســتم الکترونیکی برای پیگیری و مدیریت مطالبات بود. 
بر همین اســاس شرکت گاز استان گلســتان امیدوار است با 
اجرای مصوبات این جلسه،گام های موثری در راستای بهبود 

وضعیت مالی و ارائه خدمات بهتر به مشترکین بردارد .

گزارش ویژه

برگزاری جلسه کمیته وصول مطالبات
در شرکت گاز استان گلستان 

دیروز در حالی که رضا پهلوی، فرزند محمدرضا شاه و نوه‌ 
بنیان گذار دودمان پهلوی، با فراخوانی پرطمطراق تلاش کرد، 
اعتراضاتی علیه جمهــوری اسلامی در خیابان های مونیخ راه 
بیندازد، تنها چیزی که در قاب دوربین ها ثبت شد، گردهمایی 
پراکنده و بی‌اثرِِ حدود ۵۰ نفر بود؛ صحنه‌ای که بیشــتر به یک 
گردهمایی خانوادگی می مانســت تا »خیزش ملی در تبعید.« 
فراخوانی که قرار بود، نماد قدرت اپوزیســیون سلطنت طلب 
باشد به نمایش زنده‌ای از انزوا، بی پایگاهی و فقدان مشروعیت 
بدل شد. این روزها دقیقا در سالروز مرگ رضاخان میرپنج و 
محمدرضا پهلوی رقم خورد تا این شکســت را نمادین کند. 
روزهایی کــه یادآور نقطه‌ پایان دو ســلطنت متوالی اســت. 
چهارم مرداد ۱۳۲۳ رضاشاه در تبعید و در شهر ژوهانسبورگ 
آفریقای جنوبی درگذشت و پنجم مرداد ۱۳۵۹ محمدرضا در 
قاهره درگذشت درحالی که از ایران فرار کرده بود و راهی برای 
بازگشــت نداشــت. فاصله این دو مرگ ۳۶ سال و یک روز 
بود. و در این میان فرزنــدی باقی مانده که با وجود ادعاهایی 
بــرای نجات ایران حتی نمی تواند ۵۰ نفر را به خیابان خارج از 
کشور که همگی در امنیت هســتند به خیابان ها بکشاند. اما 
رضا و محمدرضا چه کردند و ســلطنت چگونه ایران را تبدیل 

به خاکستر کرد؟

 سربازی که سلطان شد
رضاخان، یک نظامی بلندپــرواز در هنگ قزاق بود که با 
کودتای انگلیســی سوم اســفند ۱۲۹۹ به رأس قدرت رسید. 
او که در دوره‌ای از بی ثباتی سیاســی، فســاد قاجار و تهدید 
بلشویکی به چشم قدرت های استعماری چاره‌ای اضطراری 
دیده می شد خیلی زود مسیر صعود را طی کرد و از فرماندهی 
ارتش به وزارت جنگ و از نخست‌وزیری به سلطنت رسید. 
در آبان ۱۳۰۴ با تصویب مجلسی دست چین  شده و حمایت 
بی‌دریغ لندن، سلسله قاجار منقرض شد و دودمان پهلوی آغاز 
به کار کرد. اما رضاشــاه به جای برپایی حکومتی پاسخگو، 
پروژه‌ شخصی قدرت مطلقه را آغاز کرد. سرکوب مطبوعات، 
تعطیلی احزاب، ترور مخالفان و غارت سیســتماتیک اموال 
ملت از او تصویری ســاخت که حتی متحدانش نیز به‌زودی 
از آن گریزان شدند. سیاست های پرشتاب و آمرانه در کشف 
حجاب، تغییر لباس و غربی ســازی نیز شکاف میان دولت 
و ملت را به مرز خصومت کشــاند. بــا نزدیکی بی محابا به 
آلمان نازی در دوران جنگ جهانــی دوم، ضربه نهایی وارد 
شد. در شهریور ۱۳۲۰ در میانه‌ جنگ جهانی دوم، نیروهای 
متفقیــن )انگلیس و شــوروی( به بهانه‌ نگرانــی از نزدیکی 
رضاشاه به آلمان نازی، ایران را اشغال کردند. با آنکه رضاشاه 
می توانست، مقاومت کند یا دســت کم با مردم سخن بگوید 
بی هیچ اقدام جدی تسلیم شد. در ۲۵ شهریور ۱۳۲۰ مجبور 
به استعفا شد و سلطنت را به فرزندش محمدرضا واگذار کرد. 
انگلیس اندکی بعد، رضاشــاه را تحت‌الحفظ و بی‌سر و صدا 

از تهــران خارج کرد. ابتدا به اصفهان ســپس به بندرعباس و 
از آنجا با کشــتی جنگی انگلیسی به سمت هندوستان بعد به 
جزیره موریس در اقیانوس هند منتقل شــد. اقامت رضاشاه 
در جزیره موریس )شهریور ۱۳۲۰ تا فروردین ۱۳۲۱( تلخ ترین 
بخش تبعید او بود. در خانه‌ای مستعمل اقامت داشت و اجازه 
تماس گسترده با بیرون نداشــت. افسرده، بیمار و پر از خشم 
از انگلیســی ها، مدام گلایه می کرد. در موریس، چاق شــد، 
کم تحرک بود و به روایات، ســاعت ها در سکوت می نشست. 
یکی از نزدیکانش گفته بود:»شاهی که روزی فرمانروای آسیا 

می خواست باشد حالا نمی‌داند ناهارش چیست«. 
پس از چند ماه با تشــدید بیماری‌اش و فشــار خانواده، 
انگلیســی ها تصمیم گرفتند محل تبعید او را تغییر دهند. در 
فروردین ۱۳۲۱ رضاشــاه به ژوهانسبورگ در آفریقای جنوبی 
منتقل شــد اما در عمل در انزوای کامل به  ســر می برد. او از 
اخبار ایران بریده بود، با پســرش مکاتبه محدودی داشــت و 
از »خیانت اطرافیان« بارها گلایه کرده بود. خاطره نویســان 
نوشــته‌اند که او همچنان گمان می برد شاید »ورق برگردد« و 
او به تهران بازگردد. اما تاریخ مســیری دیگر رفته بود و نهایتا 
در روز ۴ مرداد ۱۳۲۳ رضاشاه در سن ۶۷ سالگی درگذشت. 
علت رســمی مرگ، حمله قلبی عنوان شد اما برخی منابع به 
فشــار روانی شــدید و بیماری های مزمن هم اشاره کرده‌اند. 
مرگ در تبعیــدی تلــخ، دور از وطن در آفریقــا، بی‌هیاهو، 

بی تشییع و بی‌افتخار.

 سلطنتِِ با کمک واشنگتن
فرزند رضاشــاه، محمدرضا، پادشاهی را نه از دل تاریخ، نه 
از صندوق رأی بلکه از دست نیروهای اشغالگر دریافت کرد. 
شاهی کم تجربه و وابســته که در سال های نخست سلطنت، 
همواره زیر ســایه رجال ملی مانند محمد مصدق قرار داشت. 
مصدقی که با ملی  کردن نفت و ایســتادگی در برابر استعمار، 
محبوب دل مردم شــد، در ســال ۱۳۳۲ با همکاری سازمان 
سیا و اینتلیجنس ســرویس و با کمک خود شاه، برکنار شد. 
از آن پس دوران »شاهنشــاهی مطلقه« آغاز شــد. ساواک، 
شکنجه، سانســور، زندان‌های مخوف، فساد گسترده دربار، 
و فاصله‌ی حیرت آور طبقاتی. در دهه ۵۰ خورشــیدی، درآمد 
نفتی سرســام آور و اعتماد به نفس کاذب، شاه را به خیال خود 
بــه »خدایگان« منطقه بدل کرد؛ اما او کور بود و نشــانه های 
فروپاشــی را نمی دید و حس نمی کرد. جشــن‌های پرهزینه 
۲۵۰۰ ســاله، تحقیر فرهنگی مردم، تحقیــر نهادهای مذهبی 
و بی‌اعتنایــی به انتقادها بــه زودی جامعــه را ملتهب کرد. 
جنبش هــای چپ، مذهبی، ملی گرا و حتی طبقات متوســط 
شهری همه در یک چیز مشترک شدند: »شاه باید برود.« در 
دی ۱۳۵۷ در اوج خیزش مردمی علیه سلطنت، ایران را ترک 

کرد. در ظاهر »برای استراحت« اما در واقع برای همیشه.
فرار او، شکســت بزرگی برایش بــود. دوری‌اش از ایران تا 
زمان مرگ، تنها ۱۸ ماه به طــول انجامید اما این مدت برایش 
پر از تحقیر، سرگردانی، تنهایی و زوال بود؛ نمایشی نمادین از 
سقوط کسی که خود را »سایه خدا بر زمین« می‌دانست، اما 

در نهایت، جایی در زمین نداشت که او را بپذیرد.
نه اروپائیان او را پذیرفتند نه آمریکا؛ به مصر رفت و اقامت 
اولیه‌اش در این کشور چند هفته بیشتر طول نکشید. با فشار 
آمریکا که نگران خشــم انقلابیون ایران بــود، محمدرضا و 
همراهانش به مراکش رفتند؛ میهمان پادشاه مراکش، حسن 
دوم.اما اقامت در مراکش نیز سرد و پرتنش بود. شاه احساس 
می کرد »زیر نظر« است و حتی نگران بود که دولت مراکش 

او را تحویل انقلابیون بدهد.
شاه به سرطان لنفوم مبتلا بود، اما آن را از اطرافیان و حتی 
پزشــکان مخفی می کرد. پس از مراکش در مکزیک مستقر 
شــد؛ جایی گرم، اما بدون امنیت یا احتــرام. تجمع ایرانیان 
خشمگین در اطراف محل اقامتش، دولت مکزیک را تحت 
فشار گذاشت.از آنجا به باهاما رفت، سپس به پاناما؛ هر بار 

با امید اقامت دائم، اما هر بار با طرد و اخراج.
در نهایت با وساطت انور سادات، شاه در فروردین ۱۳۵۹ به 
مصر بازگشت. در آن زمان، بشدت بیمار، افسرده و ناتوان شده 
بود. عمل جراحی، شیمی‌درمانی و تنهایی. در عمارت قاهره، 
در محاصره خاطرات، دارو و اندوه، شاه سابق به پایان نزدیک 
می شد. نهایتا نیز در ۵ مرداد ۱۳۵۹ محمدرضا شاه درگذشت؛ 

دور از وطن، همچون پدر، تنها، فراری، بدون تاج.
مرگ رضاشــاه و محمدرضا شــاه، هر دو دور از وطن، در 
فاصله‌ ۳۶ ســال و یک روز، نماد پایان یک ســلطنت اســت. 
سلطنتی که نامش پادشاهانش با دخالت بیگانه و قدرت آنها بر 
تخت نشستند. به جای اصرار بر بازگشت به گذشته باید پذیرفت 

که ملت ها نه با شجره نامه بلکه با کارنامه قضاوت می کنند.

نگاهی به مرگ پدر و پسر دربار پهلوی و فراخوان نافرجام نوه در مونیخ

یخته ور دودمان فر

تقویم: بزرگ‌زاده‌ای که وقف را بر ثروت برگزید

حســین آقا ملک از نام آورترین واقفان و فرهنگ‌دوستان 
معاصــر ایــران اســت؛ فرزنــد محمدتقــی ملک‌التجار از 
ثروتمندترین بازرگانان دوره قاجار که ثروت پدری را نه برای 
قدرت نمایی که برای ترویج علم و فرهنگ و خدمت به مردم 
بــه کار گرفت. او مــردی بود اهل مطالعه، عاشــق کتاب و 
نســخه های خطی و علاقه مند به تاریخ، هنر و تمدن ایران. 
مهم ترین میراث فرهنگی او، کتابخانه و موزه ملک، امروز در 
دل باغ ملی تهران قرار دارد و گنجینه‌ای بی بدیل از نسخه های 
خطی، اسناد تاریخی، اشیای هنری و نفایس فرهنگی ایران و 
اسلام را در خود جای داده اســت. ملک در دوران زندگی‌اش 
زمین های وســیعی در مشــهد، تهران و نواحــی دیگر وقف 
کرد. بســیاری از این موقوفات برای توســعه مراکز علمی، 
کتابخانه ها، بیمارســتان ها و خدمات عمومی مورد استفاده 
قرار گرفت. او حتی در سال های پایانی عمر، با وجود کهولت 
سن، همچنان بر روند امور موقوفات نظارت داشت و دغدغه 

حفظ و بهره برداری درست از آنها را داشت.

علیرضا گوهری

نویسنده

بررسی رخدادهای تاریخی حافظه

   خبرآنلاین


